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دراين شماره به بررسي و  ،نقد و بررسي آثار و سبک هاي ادبي اختصاص مي يابداين بخش از مجله به 

 آشنايي با عناوين زير مي پردازيم: 

 

  رمان فراربراي دکتر بهرام مقدادي  مقدمهبررسي 

 آشنايي مختصر با دکتر بهرام مقدادي 
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 بررسي مقدمه دکتر بهرام مقدادي در رمان فرار

  سردبیربه انتخاب  

 

 يرضا نظري داركولمحمد ينوشته« فرار»رمان 

گر روايت داستان مسخ فرانتس كافكادرست مانند 

گوار تنهايي بشر است. در داستان مسخ وقتي گره

شود، با وجود اينكه اي تبديل ميسامسا به حشره

اهل خانه او را طرد  يما همهآور خانواده است، انان

م بهتر است فردا او را د»: گويدي. خواهرش مکننديم

ها با خود ه آشغالاو را همرا يادر بگذاريم تا خاکروبه

« رفرا»در رمان « !خورد؟يم يببرد. آخر او به چه درد

ت از خودش متنفر شده اس ينیز ارژن از اطرافیان و حت

. و با خود بیگانه شده است گريزدياو حتي از خودش م

 يدهكده كهمچون داستان پزش ياز طرف« فرار»رمان 

 يکه زندگ کنديما تصوير م يرا برا يکافكا شخصیت

. در کنديخود م يحرفه يعشق و میل خود را فدا

و عشق خود را  يپزشك دهكده، پزشك تمام زندگ

 و يکه زندگ بینیمياما م کنديطبابت م يحرفه يفدا

. شوديو در طبابت نیز موفق نم بازديعشق خود را م

رژن . در رمان فرار نیز امیردياش مچنان که مريض

 ينويسندگ يحرفه يداخود را ف يتمام عشق وزندگ

و  دهدياما در نهايت هر دو را از دست م کنديخود م

 .میرديم

 

که نه  کنديخواننده تصوير م يرا برا يرمان جوان اين

ده دارد و نه امید به آين کنديراه فرار دارد، نه تفريح م

 شده است. يتكرار اشيزندگ يو تمام روزها

 

ت. زندگي او با او نیس يدر زندگ يتحول و تنوع هیچ

دارد که خودش  يو نه شغل يکار نه ندارد. يمرگ فرق

 »به پیشرفت دارد. چرا که  يرا سرگرم کند و نه امید

وجود  يموانع يو اين يعن« او تنگ است يهاکفش

 دارند.

 

 يقبرها يبر رو ي. آدم برفسازديم يآدم برف ارژن

و  تفكريکه همانند اصلشان ب يهاييمردگان. آدم برف

 سرد هستند.

 

است  ياين رمان تصوير عقرب يگويا ياز تصويرها ييك

رب که عق يکه اگر دور تا دور آن را نفت بريزيم به طور

گاه آن را مشتعل کنیم، عقرب در وسط قرار گیرد و آن

و در پايان کار  رودياز ترس سوختن به هر طرف م

و  زنديبه خودش نیش م کنديپیدا نم يچون راه فرار

که تمام  ي. مانند انسانکنديم يه اصطلاح خودکشب

جا و در اين بینديخود بسته م يفرار را بر رو يهاراه

 يدارکول يمحمدرضا نظر ينوشته« فرار» ارژن. رمان 

 «يك رمان نمادين است و بايد بارها خوانده شود.

 بهرام مقدادي

 1388 -تهران 
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 بخش هايي از رمان فرار

 نظري داركولينوشته محمدرضا 

شكست غرور آدمي را مرگ او مي دانست. همیشه »

فكر مي کرد که همه ي آدم ها بر روي ستون غرور 

. حال اگر غرور کسي شكسته شود خود ايستاده اند

 «بدون شك او مرده است. مرگ دائمي. مرگ

خودش،  مهم ترين چیزي که ارژن از آن هراس داشت»

افكارش و منظورش بود. به سنگ قبرها خیره شد. 

ۀ مرده ها همديوانه وار از حرکت ايستاد و خطاب به 

ي  دروغ نگويید! شما هیچ کدام به اندازه» : فرياد زد

من نمرده ايد! چرا تظاهر به مرگ مي کنید؟! براي 

حق من خودتان آرام خفته ايد. برخیزيد! برخیزيد! 

. مردۀ حقیقي فقط من هستم نه است که آرام بگیرم

شما، شما اگر هم مرده باشید هرکدام به اهداف خود 

من مردۀ مرده در اين دنیا رسیده ايد پس مانند 

 « نیستید، مرگ بر من! 

تكراري اند و از يك يا چند نفر کپي  دم ها انگارهمۀ آ»

؟! پس شده اند مگر اين ها هم خودشان آدم نیستند

 «انگار ادامۀ پدرانشانند.چرا اين گونه اند؟ 

 

همۀ کشورها به دور خود ديوار کشیده اند. کاري هم » 

اعضاي يك  با ديگري ندارند. اي بابا ما همه آدمیم. مثل

خانواده ! من زادۀ زمینم. وطن من زمین است. دوستي 

وجود ندارد. چرا؟! هم وطن دوستت دارم. آفريقايي 

مین. نفرين بر سیاه پوست! من برادر توأم. درود بر ز

. مي گويد کلاهم را نگه ديوار و مرز. پدر هیچ نمي داند

دارم و فقط به فكر خود باشم. نفرين بر پدر. شايد خدا 

يك شب تمام مرزها و جدايي ها را در هم بكوباند. آن 

وقت همه برادر مي شويم. درود بر برادر. درود بر 

 « خداوند.

 

م زنده و چشم در آفريقاي جنوبي هر روز چندين آد»

و گوش دار بر اثر فقر مي میرند. در هر کجاي دنیا 

شان را مي روزي هزارها نفر هزار بار حقیقت درون

کشُند، فقط مصلحت استوار است. مصلحت مانند همان 

چیزي است که به شكل سوزن خیاطي، اما بزرگ و 

قطور نیازي به توانايي کسي نیست. همان قطر و حجم 

درون بر سوزن خیاطي که  کند.بزرگ استوارش مي 

  همیشه در خواب است.

واقعیت، واقعیت همان سوزش درون شكم برادر گرسنۀ 

 «.من است که هیچ وقت ديده نمي شود
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پدر مي گويد اگر مي خواهم آدم باشم نبايد کتاب 

جديد بخوانم. فقط به شیوه نامۀ زندگي او و پدرش 

 عمل کنم.
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 آشنايي مختصر با دکتر بهرام مقدادي

  به انتخاب سردبیر 

 پژوهشگر، مترجمش(، نويسنده، 1318متولد ) بهرام مقدادى

مي  رشته زبان و ادبیاتِ انگلیسي و منتقد ادبي، از اساتید

 باشد.

 

 فعالیت حرفه اي

 

بان بهرام مقدادي بعد از اخذ لیسانس، مدت کوتاهي به تدريس ز

 و ادبیات انگلیسي در دانشگاه علم و صنعت مشغول شد و سپس

ان ايرش به 1348براي ادامه تحصیل به امريكا رفت. او در سال 

سي بازگشت و با سمت استادياري در گروه زبان و ادبیات انگلی

رآمدي دانشگاه تهران مشغول به کار شد و به ارائه دروسي نظیر د

امه، بر ادبیات انگلیسي، ادبیات نوين آمريكايي، رمان، نمايشن

 سال يك مدت به همچنین وي. پرداخت …مباني نقد ادبي و

 ادبیات تطبیقي را در دانشگاه واشنگتن آمريكا تدريس دروس

رب غکرد اما دغدغه اصلي او، ترجمه آثار برجسته ادبیات مدرن 

ده و معرفي نويسندگان انگلیسي زبان به خوانندگان ايراني بو

هاي ارزشمندي در حوزه است. او همچنین تالیفات و پژوهش

ي ادبیات و نقد ادبي هنقد ادبي نگاشته و بیش از صد مقاله دربار

هايي نظیر راهنماي کتاب سخن، نگین، بررسي کتاب، در مجله

 کیهان فرهنگي و ادبستان منتشر کرده است

 University of او همچنین از چند فرصت مطالعاتى در

Washington با موضوع شعر معاصر آمريكا و انگلیس و در 

University of Toronto Canada و University 

of Pennsylvania هاى با موضوع تحقیق درباره نظريه

 .جديد نقد ادبى استفاده کرده است

هاي متعددش توان به نوشتهترين تالیفات مقدادي مياز مهم

درباره کافكا اشاره کرد و او را بايد از نخستین افرادي دانست که 

هارولد  کافكا را به ايرانیان شناساند. او همچنین به معرفي آثار

نمايشنامه نويس مشهورانگلیسي به فارسي زبانان پرداخت  پینتر

صادق  نقدي روانشناختي بر کتاب بوف کور اثر 1349و در سال 

 .نوشت که مورد توجه محافل جهاني قرار گرفت هدايت

 .به عنوان استاد نمونه کشورى برگزيده شد 1380وى در سال 

 

 آثار

 تألیفات

 • 13۶9شناختي از کافكا. نشر گفتار،  .1

تحلیل و گزيده شعر سهراب سپهري. انتشارات پايا،  .2

13۷۷ • 

 • 13۷8هدايت و سپهري. انتشارات هاشمي،  .3

 • 13۷8کیمیاي سخن. انتشارات هاشمي،  .4

 • 13۷8فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي. نشر فكر روز،  .5

يد، خاکستر و باد. )مقدادي و بوباني( انتشارات مروار .۶

1383 • 

چشمه،  افلاتون تا به امروز. نشر دانشنامه نقد ادبي: از .۷

1392 

 هاترجمه

نمايشنامه جشن تولد اثر هارولد پینتر. انتشارات  .1

 • 1349جوانه. 

 • 13۶0اسكندر اثر تاون سن. انتشارات مازيار،  .2

 • 13۶0بیسمارک اثر تاون سن. انتشارات مازيار،  .3

 13۶2شرق بهشت اثر جان اشتاين بك. نشر بامداد،  .4

• 

رواريد، متاريخ ادبیات ايران اثر ادوارد براون. انتشارات  .5

13۶9 • 

دفتر يادادشتهاي روزانه اثر فرانتس کافكا. نشر  .۶

 • 13۷۷بزرگمهر، 

آمريكا )مردي که ناپديد شد( اثر کافكا. انتشارات  .۷

 138۷هاشمي. 
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دراين شماره به  ،و قابل استناد در ادبیات اختصاص مي يابددرج مقالاتي معتبر اين بخش از مجله به 

با عنوان  انگلیسي  و ادبیات یشكسوت رشته زباناستاد پمنتقد ادبي و بررسي  مقاله دكتر بهرام مقدادي، 

 مي پردازيم.طبیقي و نقش آن در گفتگوي تمدن ها ادبیات ت

 ادي.دكتر بهرام مقد
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 مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان

 ناشر: دانشگاه تهران

، پايیز و 13پژوهش زبان هاي خارجي، شماره 

 149تا  129، ص 1381زمستان 

 

 چكیده

و يونگ به وجدان ناخوآگاه فرويد بعدي تازه افزود 

وجدان »نامید. در « ناخودآگاه همگاني»آن را 

همۀ آرزوها و امیال بشري انبار « ناخوآگاه همگاني

شده و ادبیات که خاستگاهش همین امیال نهفته 

است، وسیله است براي گفتگوي تمدن ها، چرا که 

بررسي جدي ادبیات نشان مي دهد که همۀ 

نويسندگان و هنرمندان در همۀ دوران هاي تارخي 

سخني مشابه مي گفتند. به همین دلیل مي توان از 

مضامین مشترک در ادبیات سود جست، براي اثبات 

اين نكته که انسان در همۀ دوران هاي تاريخي يك 

سخن را تكرار مي کرده است و چون اين سخن در 

مورد اديان و ادبیات همۀ ملت ها صادق است، 

هاي بنابراين، براي نزديك کردن ملت ها و تمدن 

 جهان به يكدگیر، مي توان از ادبیات استفاده کرد.

در اين مقاله ضمن بحث دربارۀ آراء منتقداني چون 

کلود لوي استروس و ولاديمیر پراپ ثابت شده که 

اساطیر و ادبیات ساخته و پرداختۀ ذهن آدمي است 

و چون کارکرد ذهن آدمیان يكي است، بنابراين 

ملت ها ظاهر مي مضامین مشترک در ادبیات کلیۀ 

 شود.

 

ادبیات تطبیقي، همساني درون  واژه هاي كلیدي:

 مايه ها، وجدان و ناخودآگاه همگاني، اسطوراج

 

 مقدمه

» به « ناخودآگاه همگاني» يونگ به افزودن 

فرويد، انقلابي در روان شناسي و « ناخودآگاه فردي

ادبیات به وجود آورد که نتیجه اش کشف مضامین 

ادبیات جهان شد. اگر نظريۀ يونگ را مشترک در 

دربارۀ ظهور مضامین مشترک در ادبیات بپذيريم، 

آنگاه مي توانیم از راه ادبیات تطبیقي به وجوه 

مشترک تفكر انساني راه يابیم. به عبارت ديگر، مي 

توان از ادبیات براي نزديك کردن ملت ها و تمدن 

به هاي جهان اسفاده کرد.يكي از راه هاي رسیدن 

مضامین مشترک در ادبیات ملت ها و تمدن هاي 

گوناگون تاريخ، استفاده از روش هاي ادبیات تطبیقي 

است که در گفتگوي تمدن ها نقش بسیار موثري 

 دارد.

 

 بحث و بررسي

 ادبیات تطبیقي و نقش آن در گفتگوي تمدن ها

 
 استاد دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران –دكتر بهرام مقدادي 
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هدف اصلي نگارندۀ اين سطور اين است که، با 

استفاده از نظريۀ يونگ، وجوه مشترک جهان بیني 

انسان را که در ادبیات متجلي است پیدا کرده و از 

اين راه ثابت کند که همۀ انسان ها يك سخن مي 

گويند.ادبیات تطبیقي در اين مورد نقش بزرگي ايفا 

بیستم نسبت مي کند، که اين مهم به ويژه در قرن 

به سده هاي گذشته از اهمیت بیشتري برخوردار 

است. در زمانۀ ما ادبیات منزوي و گوشه گیر 

جايگاهي ندارد. به همین دلیل، ادبیات ملت هايي که 

زبانشان جهاني نیست، به فراموشي سپرده مي شوند. 

وظیفۀ مترجم و منتقد ادبي اين است که، از راه 

ز حالت انزوا بیرون بیاورد و ترجمه و نقد، ادبیات را ا

آن را جهاني کند. چون اکثر مردم جهان به زبان 

انگلیسي آشنايي دارند، ادبیات انگلیسي هیچ گاه 

منزوي نمي شود و هرچه که در اين زبان نوشته شده، 

اگر شاهكار باشد، فورا جايگاه خود را در میان جامعۀ 

شاعر کتاب خوان پیدا مي کند. در حالي که آثار يك 

يا نويسندۀ ايراني و افغاني، اگر شاهكار هم باشند، 

هیچ گاه جاي واقعي خود را در جهان پیا نخواهند 

کرد. يكي از کارهاي مهم در گفتگوي تمدن ها، 

بیرون کشیدن اين نوع ادبیات از انزوا است. بوف کور 

بهترين نمونه رمان ايراني است که در مقايسه با رمان 

به شمار مي آيد. اگر چه اين  هاي جهان، شاهكار

رمان به زبان انگلیسي ترجمه شده، ولي نقد اين رمان 

به زبان انگلیسي محدود به چند مقاله اي است که 

فقط استادان و دانشجويان رشته شرق شناسي 

دانشگاه هاي جهان از آن باخبرند. تاکنون کتاب نقد 

ه جامعي دربارۀ اين رمان به زبان انگلیسي منتشر نشد

است و مي بینیم که در کلاس هاي درس ادبیات 

جهان، که در دانشگاه هاي معتبر اروپا و آمريكا 

تشكیل مي شود، آثار نويسندگان ملت هاي ديگر، 

براي نمونه رمان هاي مارکز، تدريس مي شود ولي 

 در هیچ دانشگاهي نامي از اين رمان برده نمي شود.

ه از راه وظیفۀ مترجم و منتقد ادبي اين است ک

نوشتن نقد يا ترجمه، وسیله اي باشد براي گفتگوي 

ادبیات ملت هاي جهان و سرانجام گفتگوي تمدن ها. 

 از اين راه است که مي توان تاثیر و تاثیر متقابل

فرهنگ ها را نشان داد. همانطور که متیو آرنلود 

منتقد نامدار انگلیسي گفته، منتقدان ادبي، براي 

ش ادبیات جهاني، بايد تلاش شرکت کردن در هماي

هم مکنند تا علاوه بر ادبیات خود، دست کم با ادبیات 

 ديگري نیز آَشنا شوند و اين ادبیات هرچه ناهمگون

 تر با ادبیات خودشان باشد، بهتر است.

 وازرا پاوند، به دلیل آشنا بودن با فرهنگ اروپا  

ه ن کآمريكا، منتقدي توانا بود. آمريكا هم به دلیل اي

نگ از آغاز پیدايش با آمیزش نژاد ها و گوناگوني فره

 ها همراه بوده است، نسبت به ملت هاي ديگر آمادگي

بیشتري براي پذيرش ادبیات تطبیقي و جهاني دارد. 

ا ردامنۀ وسیع مطالعات ازرا پاوند به وي اين امكان 

در زمینۀ  هداده بود تا با طرز تفكر چیني، به ويژ

پني، ، و نیز با صورت و معناي شعر ژااخلاقیات و تاريخ

ر بهايكو، آشنا شود و از آن بهرۀ بسیار برد. پاوند 

اهمیت ترجمه در ادبیات بسیار تاکید مي کند و بر 

دبي اين باور است که منتقد ادبي بايد آثار ارزشمند ا

 جهان را مطالعه کرده باشد.
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آلمان با داشتن انديشمنداني چون گوته، نیچه و 

ي از جايگاه و اهمیت ويژه اي درادبیات تطبیق فرويد

برخوردار است. مارکس با شناساندن عوامل اقتصادي 

د. و اجتماعي، افق هاي تازه اي در برابر ادبیات گشو

تاثیرات عمیقي که فلسفۀ نیچه بر فلسفه، ادبیات، 

ر نظريه هاي ادبي و سیاست گذاشته است، انكار ناپذي

قش يدگاه هاي روانكاوانه ناست، فرويد هم با معرفي د

بسزايي در دگرگون کردن چهره ادبي قرن بیستم 

 داشته است.

گوته، با معرفي کردن مفهوم ادبیات جهان، بنیان 

گذار ادبیات تطبیقي شناخته شده است. استريچ، 

ضمن بازگشايي مفهوم ادبیات جهان، مي گويد که 

اين ادبیات متصل کنندۀ ادبیات ملتها است، يك پل 

 دبي است و بازاراي ادبي براي عرضه کردن کالاهايا

 فكري به شمار مي آيد. او مي گويد که گوته خود از

استعارۀ تجارت در اين زمینه سود جسته است. 

استريچ مي گويد که هدف از گفتگوي میان 

روشنفكران اين است که نويسندگان کشورهاي 

مختلف يكديگر را درک کنند و اگر نمي توانند به 

كديگر عشق بورزند، دست کم بیاموزند که چگونه ي

يكديگر را تحمل کنند. هدف گوته از معرفي کردن 

مفهوم ادبیات جهان، اين است که ويژگي هاي 

مشترک و پیوند دهندۀ ادبیات ملت هاي گوناگون 

 .شناخته شود و بدين ترتیب ادبیات بشري تعالي يابد

دارد. به  ادبیات تطبیقي با ترجمه ارتباطي تنگاتنگ

عقیدۀ گوته، ترجمه باعث فروريختن ديوار بین الملل 

مي شود و مهمترين عامل براي نزديك کردن منتقد 

، 19۶9به ادبیات جهان، ترجمه است. گیفورد)

( معتقد است که مترجم موفق کسي است که 13ص

با ادبیات کشورش عمیقا آشَنا باشد و علاوه بر آن با 

يگر نیز آَشنايي داشته زبان و ادبیات چند کشور د

باشد. در اين صورت مترجم مي تواند امیدوار باشد 

که قادر به تشخیص و کشف ارتباطات موجود میان 

انواع ادبیات است. ويژگي ديگري که گیفورد براي 

مترجم متون ادبي لازم مي داند اين است که مترجم 

بايد به ترجمۀ آثار نويسندگاني بپردازد که نسبت به 

نوعي ارتباط و علاقۀ شخصي احساس مي کند.  آن ها

در اين صورت کار مترجم از کیفیت بسیار بالايي 

برخوردار خواهد شد. گیفورد همچنین لازم مي داند 

که مترجم ادبي از قدرت تفلید خوبي برخوردار باشد، 

هنگام ترجمه، يك زبان  بايد کاري را که زبان ديگري 

کند. مترجم بايد  پیشاپیش انجام داده است، تكرار

الگوي جملات، انسجام و ساختار متن اصلي را در 

ترجمه حفظ نمايد و متن ترجمه شده نبايد براي 

خواننده بیش از اندازه غريب يا ناآشنا بنمايد. بدين 

ترتیب، مترجم توانا قادر خواهد بود که به توانايي 

هاي بالقوۀ زبان مادري اش بیفزايد. ادبیات جهان از 

ه دست هم دادن و همكاري همه نويسندگان دست ب

همۀ ملت ها در همۀ اعصار به وجود مي آيد و از اين 

رو مي تواند نقش بارزي در گفتگوي تمدن ها داشته 

باشد. گیفورد معتقد است که ترجمه ممكن است 

ضعف هايي داشته باشد، اما مي تواند پیكرۀ ادبیات 

گاه داشتن و جهان را استوار نگه دارد و باعث زنده ن

 پويايي زبان شود.
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ه ادبیات تطبیقي تحت تاثیر صورت گرايان و نقد نو ب

ارد. دوجود آمد و اخیراً بیشتر بر نظريه و تجدد تاکید 

قريب دويست سال است که ادبیات تطبیقي نه تنها 

 در برگیرندۀ نظريه هاي زيباشناسي و مطالعات هنري

و حتي  است، بلكه به جنبه هاي سیاسي، اقتصادي

مردم شناسي نیز توجه دارد. پرسش هايي که در اين 

 زمینه مطرح مي شوند عبارتند از: 

اکنون که ما مجدداً به برادري ملل روي  -1

 آورده ايم، آيا مي توانیم برادري میان گونه

 هاي مختلف ادبیات را نیز باور کنیم؟

آيا مطالعات فرهنگي باعث هرچه بیشتر  -2

خواهد شد و يا  مستحكم شدن مرز بین ملل

اين که مطالعات فرهنگي فمینیستي چنین 

مرزهايي را در هم خواهد شكست، يا دست 

کم تضعیف خواهد کرد؟ پرسش هايي از 

 دست روزنه هاي امید را مي گشايند.

تكنیك هاي مقايسه بخش اساسي کار منتقد ادبي را 

، به تجزيه و مي شود تا او بتواند ضمن مقايسه شامل

زيابي دو يا چند اثر بپردازد. هنگام بحث تحلیل و ار

دربارۀ يك اثر، منتقد بايد ضمن توجه به آثاري که 

در همان زبان نوشته شده اند، به آثاري که در زبان 

ديگر نوشته شده هم توجه نمايد. ادبیات تطبیقي 

تاکید بیشتري به آثاري که در زبان ديگر نوشته شده 

يك اثر با مقايسۀ  اند دارد تا آگاهي از کیفیت هاي

آن ها با آثاري در زبان ديگر بیشتر شود يا با بررسي 

مضموني کلي، همان مضمون در ادبیات زبان هاي 

ديگر مورد شناسايي قرار گیرد. ادبیات تطبیقي 

ارتباط تنگاتنگي با نقد ادبي دارد و نبايد گمان کرد 

« تاثیر و تاثر»و « شباهت ها» که فقط به نشان دادن

دازد، چراکه اگر وظیفۀ ادبیات تطبیقي تنها مي پر

اين باشد، ديگر بعدي انتقادي نخواهد داشت و جنبۀ 

تاريخچۀ نقد ادبي پیدا خواهد کرد، برگرفته از نقد نو 

و همان سخن تي.اس.الیوت است که مي گفت: 

مقايسه و تجزيه و تحلیل از ابزارهاي اصلي منتقد »

ۀ انگلیسي زبان، براي يك خوانند« به شمار مي آيند.

آثار تولستوي داراي همان اهمیتي است که آثار 

جورج الیوت دارد. اين که مي گويند اگر خواننده اي 

به زبان روسي مسلط نباشد نمي تواند کاملا تولستوي 

 را درک کند سخني بیهوده است.

اما آن مسائل فني و تكنیكي که در هنگام مقايسۀ 

ترجمه شده رمان  اثر رمان نويس انگلیسي با اثر

نويس روسي، که از بسیاري جهات با هم شباهت 

يد دارند، بروز مي کنند چگونه حل خواهند شد؟ آيا با

 فراموش کرد که تولستوي به زبان انگلیسي رمان نمي

نوشت؟ اگر توجه را از واحدهاي کوچك تر اثر 

ادبي)بافت( سلب و به واحد هاي بزرگ تر)ساختار( 

تا حدودي آسان تر مي شود. معطوف کنیم، مشكل 

سبك رمان را مي توان، هم در جملات به کار رفته 

در آن و هم در کل فصل ها بررسي کرد؛ مي توان از 

زبان شناسي براي تبیین ساختار رمان و رسیدن به 

دستور زبان آن سود جست. دراين جا شكست 

منتقداني که به رمان چونان شعر مي نگرند، آشكار 

که آنان به دنبال مسائل فني هستند مي شود، چرا 

 که در ترجمه منعكس نمي شود.

ولاديمیر پراپ در کتاب ريخت شناسي قصه هاي 

( با مقايسۀ قصه هاي 89، ص 1985عامیانه) پراپ 

پريان روسي توانست الگوهاي معیني در ساختار اين 



 

 متعهد ادبيات  

 

14   دومشماره   ماهنامه اختصاصي شعر و ادبیات داستاني  1401فروردين ماه 

قصه ها کشف کند و در جدولي آن ها را ارائه دهد. 

اس روس بود، اصطلاح) پراپ، که يك مردم شن

ريخت شناسي( را در نقد ادبي مرسوم کرد تا نشان 

دهد چگونه برخي مضامین در داستان هاي تغییر 

شكل مي دهند، در حالي که مقايسه يا 

توصیف)تصاوير( يا )شخصیت ها( به اندازۀ يافتن 

الگوهاي معیني در ساختار قصه به منتقد در بررسي 

ه عقیده پراپ، قوانین اين قصه ها کمك نمي کند. ب

ساختاري در داستان هاي پريان وجود دارند که 

وظیفۀ منتقد کشف و پیدا کردن رابطه میان آن 

هاست. در نتیجه، او به اين باور اعتقاد پیدا کرد که 

همۀ داستان هاي عامیانه شباهت هاي ساختاري 

دارند. پراپ، سي و يك کارکرد، در ساختار داستان 

ف کرد و گفت که اين کارکردها هاي عامیانه کش

پايدار و تغییر ناپذير و توالي آنها قانونمند است. 

بنابرين، همۀ کارکردها را مي توان در يك قصه پیدا 

کرد که البته استثنا هم در اين مورد وجود دارد، ولي 

توالي کارکردها در همۀ قصه هاي عامیانه يكسان 

راتب است. غیاب برخي از کارکردها در سلسله م

حضور کارکردهاي دگیر مداخله نخواهد کرد، زيرا 

توالي کارکردها ثابت کرد. اگر بخواهیم عقیدۀ پراپ 

را در تجزيه و تحلیل تطبیقي رمان هاي چند کشور 

دنبال کنیم به اين نتیجه خواهیم رسید که در 

بررسي منتقدانۀ آنها شالوده)پیرنگ( رمان ها از 

و هیچ دلیل يافت اهمیت ويژه اي برخوردار است 

نمي شود مبني بر ايت که فرقي میان متن اصلي با 

متن ترجمه شدۀ رمان وجود داشته باشد، چرا که، 

در هردو صورت، شالودۀ قصه يكي است. منتقد 

صورت گرايي مانند پراپ مي تواند در مقايسه شالوده 

دو رمان، يكي در زبان اصلي و ديگري در ترجمه، به 

گوي معیني در ساختار رمان ريخت شناسي يا ال

دست يابد. بنابراين، رمان ترجمه شده چیزي در اين 

مورد از رمان اصلي کم نخواهد داشت. از اين راه، 

منتقد فرمالیستي چون ولاديمیر پراپ به اسطورۀ 

زيربنايي اثر که در ساختار آن نقش داشته است، 

 دست خواهد يافت.

ادبیات منتقد ديگري که در بررسي تطبیقي 

 داشته کلود لوي استروس است. لوي نقش بارزي

شید تا در مطالعاتش نظام يا منطق استروس کو

اساطیر جهاني را پیدا کند و ساخترهاي مشابه و 

 جهاني اي را که به طور ناخودآگاه باعث تولید اين

افسانه هاي مي شوند کشف کند. به عقیدۀ او همۀ 

 فرهنگ ها مشابه اند و توازني اجتماعي و سیاسي به

ويد وجود مي آورند که بايد مدنظر قرار گیرد. او مي گ

يكديگر همبستگي دارند  در يك نظام تمام عناصر با

و هیچ عنصري تغییر نمي کند مگر اين که باعث 

 تغییر در تمام عناصر ديگر شود. 

توجه به ناخوآگاه به جاي خودآگاه و تاکید بر اين امر 

که معنا در رابطه با عناصر ديگر تولید مي شود، ما را 

به اين نتیجه مي رساند که لوي استروس يك ساختار 

گر چه به طور مستقل روش تجزيه و گرا است. او ا

تحلیل ساختاري را بنیان نهاده بود، ولي آشنائیش با 

باعث شد تا بتواند از  1941رومن ياکوبسون در سال 

قوانین زبان شناسي ساختاري، که قوانیني داشت 

مشابه آنچه که او در مورد بررسي تطبیقي اساطیر 
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کشف کرده بود، براي مطالعات خود سود جويد، 

چراکه قوانین مربوط به مطالعات زباني مي توانست 

 در بررسي پديده هاي فرهنگي به کار برد.

لوي استروس توجه خود را به  1950از اواخر دهۀ 

ض مطالعه اسطوره معطوف کرد. او اين امر را مسلم فر

کرد که اصول حاکم بر روابط اجتماعي، مي تواند 

در ذهن منعكس کننده برخي از نیازهاي اجتماعي 

آدمي باشد که در نهادهاي اجتماعي عینیت يافته 

اند. اما از سوي ديگر، به علت نیازهاي اجتماعي 

ي نیست که اسطوره ها به وجود آمده اند يا نیاز برا

بازتاب منطق واقعیت ملموس باعث ظهور آنها 

نگرديده است. ذهني که اسطوره مي آفريند خود را 

مي  کند. لوي  به عنوان موجودي خارجي تقلید

)لوي « بررسي ساختاري اسطوره»استروس در 

( روش خود را با تجزيه و 11، فصل 19۶3استروس

تحلیل اسطورۀ ادُيپ شرح مي دهد. با توجه به اين 

در » نكته که خصلت زمان اسطوره اي

است. لوي استروس به اين نتیجه « زماني/همزماني

يژه مي رسد که اسطوره شامل گردآوري همۀ شروح و

اش بوده و شرح معتبر واحدي وجود ندارد. براي 

ر بررسي کامل اسطوره بايد انواع گوناگونش را در نظ

ي گرفت. لوي استروس، که اسطوره را به مثابۀ زبان م

داند، معتقد است همان طور که ساختار زبان در 

 ناخودآگاه متكلمان به آن زبان رسوخ کرده، اسطوره

بنايي برخوردارند که در ها نیز از يك ساختار زير

صورت ظاهرشان منعكس نیست و راويان اساطیر نیز 

از آن بي خبرند. وظیفۀ پژوهشگري که به تحلیل 

 ت.اساطیر مي پردازد، يافتن اين ساختار زيربنايي اس

هر اسطوره بخشي از يك نظام يا دستگاه کلي است 

و معناي آن از رابطه اي که با اين دستگاه دارد 

 زبان در سوسور که ي شود. همان تفاوتيمستفاد م

 لوي نظر از است، قائل گفتار و زبان میان شناسي

 هاي روايت و اساطیر کلي نظام میان ، استروس

 ار اي اسطوره راوي وقتي. است برقرار اسطوره منفرد

 معنا  و هستي  اسطوره به او گفتار اين میكند، نقل

 درک قابل صورتي در تنها معنا اين ولي ، بخشد مي

 بگیريم نظرد  کلیتش در را اسطوره زبان که شود مي

 ناخوداگاه زبان اين کشف هم استروس لوي هدف. 

 .است

 تشابهي به باتوجه را، اسطوراج اصطلاح استروس لوي

 همان زيرا. برگزيد ديد، مي زبان و اسطوره میان که

 ترين کوچك معناي به واج شناسي، زبان در که، طور

 اسطوره ساختماني واحد هم اسطوراج. است اوا واحد

 مي شمار را ان دهنده تشكیل جزء ترين کوچك و

 بخش به پیاپي را اي اسطوره داستان اگر ؛يعني رود

 به سرانجام کنیم، تقسیم تر کوچك و تر ساده هاي

 نخواهد عملي، ديگر ان تجزيه که رسیم مي عبارتي

 نخواهد باقي داستان از چیزي کار اين با زيرا بود،

 خواهد اسطوراح ناپذيري تجزيه عبارت چنین ، ماند

 بود

 به را ان اسطوره، بنايي زير ساختار به دستیابي براي

 و میكنیم تجزيه اش دهنده تشكیل هاي اسطوراج

 ساير هاي اسطوراج با و يكديگر  با را انها ارتباط

 ساير لزوم صورت در و اسطوره همان هاي روايت

 به با. سنجیم مي همزماني مقطع همان هاي اسطوره
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 چگونه ديد خواهیم تطبیقي روش اين بستن کار

 .دارند مشابهي سخن گوناگون هاي اسطوره

لوي استروس در آثارش بیش از هشتصد اسطورۀ 

ا آمريكاي لاتین را ذکر کرد و به همین شیوه آنها ر

بررسي تطبیقي کرد. روابطي که او میان اسطوراج 

حتي چند اسطورۀ به ظاهر  هاي يك اسطوره يا

 نامشابه مي يابد، گاه چنان به تردستي مي ماند که

گويي نقض غرض مي کند، خواننده با مطالعه اين 

 استدلال ها شك مي کند که آيا آنها ريشه اي هم در

واقعیت دارند؟ لوي استروس مي خواهد به کار خود 

ه اي که ادعاي یهر فرض» جنبه علمي بدهد، ولي 

ما  ، منظور«دن کند، بايد ابطال پذير باشد...علمي بو

 از ابطال پذيري اين است که بايد شرايط يا اوضاعي

وجود داشته باشد که در صورت استقرار خلاف 

(، تحلیل 55، ص 13۷3فرضیه به حساب آيد) ردنر

هاي لوي استروس ابطال ناپذيرند، به همین دلیل 

یست. صحت و سقم نتیجه گیري هاي او قابل اثبات ن

 اما شكي در ظرافت انديشه او و تاثیري که نظرياتش

 بر کار خلافش داشته است، وجود ندارد.

کلود لوي استروس در کتاب خام و پخته ادعا مي 

کند که ساختار اسطوره چونان ساختار زبان است. 

اين ادعاي او از آن جا بر مي خیزد که او خود را به 

مي کند. آغاز صراحت انسان شناسي ساختگرا معرفي 

ساختگرايي، درس هاي زبان شناسي عمومي سوسور 

» است. سوسور موضوع پژوهش هاي زبان شناختي را

مي داند و او، با تاکید بر اين مفهوم، بنیان « لانگ

گذار زبان شناسي نوين شناخته شد. تعريفي که علم 

» زبان شناسي از ساخت مي دهد چنین است:

قواعد ناظر به زبان، در مجموعه کلماتي که مطابق با 

قالب خاصي ريخته مي شوند و مفهوم معین و 

« مشخصي را به شنونده منتقل مي کنند

( اجزاي سازندۀ ساخت را 5-3، ص 13۶9)ساغرونیان

واحدهاي ساختاري »مي گويند و « واحد ساختاري»

در چهارچوب هر ساختي روابط گوناگوني باهم برقرار 

. اين نوع قانونمند را مي کنند که همگي قانونمندند

رابطۀ » مي گويند« رابطۀ ساختاري» در اصطلاح

بیان کرده است. اما « رابطۀ همنشیني»و « جانشیني

چامسكي، براي جملات زبان دو نوع ساخت قائل 

شده است: ژرف ساخت و روساخت. کوچك ترين 

 واحد هاي زبان تكواژها و واج ها نامیده شده اند.

اساطیر، ساختاري قائل شده لوي استروس نیز براي 

ن است که از واحدها و روابطي تشكیل مي شوند. او اي

واحدها را واحد اسطوره اي نام گذارده است، که 

همراه با روابطي که بیشتر به روابط گشتاري 

چامسكي شباهت دارند، ساختار اساطیر را تشكیل 

مي دهند. او ساخت را اين چنین تعريف مي کند: 

است از نمونه، يعني طرحي فرضي ساخت عبارت »

 براي نشان دادن چگونگي و شیوۀ تاثیر و دگرگوني و

 (.4، ص1358)لیچ « واکنش نهادها و عادات

در جمع بندي بايد گفت، همانطور که زبان شناسان 

ساختگرا در پي کشف ساختار زيربنايي زبان در بین 

ملیت هاي مختلف مردم جهان اند و در پژوهش هاي 

واحد ها و روابط به عنوان ساختار نام مي خود از 

برند، لوي استروس نیز، در همین سنت، در پي کشف 

ساختار زيربنايي اساطیر بر اساس واحدها)واحد هاي 

اسطوره اي( و روابط آنها) مانند دگرگوني يا گشتاري( 
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در اساطیر مختلف جهان است. زيرا او، همانطور که 

است که اسطوره داراي  در سطور بالا آمد، بر اين باور

 ساختي است همانند زبان.

بنابراين، تجزيه و تحلیل دقیق اسطوره هاي اقوام 

گوناگون و مقايسۀ آنها با يكديگر شامل در نظر 

گرفتن تمام اختلافات آنها با يكديگر است. 

 همبستگي شباهت ها و اختلافات میان آنها ما را به

، رهنمون کوچك ترين واحد اسطوره، يعني اسطوراج

خواهد کرد. ماهیت انديشه اسطوره اي اين است که، 

با مشاهده و طبقه بندي امور طبیعي، تصاويري جمع 

 را در نظام« دال»آوري مي شوند که اين تصاوير حكم

نشانه ها دارند. به عقیده لوي استروس، انديشۀ 

 است. مانند قطعه« قطعه بندي»اسطوره اي مشابه با 

ود، ار لازم را از میان چیزهاي موجبند که مواد و ابز

 بدون توجه به ارتباط آنها با هدف اصلي اش، بر مي

گزيند. ذهن مردم ابتدايي تصاوير موجود را مورد 

ديد جتوجه قرار مي دهد و با تغییر دادن آنها به نظام 

معنا دست مي يابد. لوي استروس در پخته  و 

و تحول اسطوره را که بیانگر تغییر  18۷( 19۶4خام)

يك مضمون است، يعني انتقال از طبیعت به فرهنگ، 

 با مقايسه و تطبیق مي کند.

بررسي جدي ادبیات ملت ها اين نكته را روشن مي 

 کند که هیچ شاعر يا نويسنده اي نمي تواند در کار

خود مبتكر باشد، بلكه هر هنرمندي نادانسته مقلد 

 است. به همان گونه که اساطیر

دارند، ادبیات ملت ها نیز داراي  ساختاري مشابه

ساختاري مشابه اند و مضامین مشترک، در آنها تكرار 

مي شوند. هیچ شاعر يا نويسنده اي نمي تواند ادعا 

کند که مضمون تازه و بكري در کار خود ارائه داده 

است و اصولاً دنبال مضمون تازه در ادبیات رفتن کار 

مضموني  بیهوده اي است. چنانچه کسي جستجوگر

اصیل و بكر در ادبیات باشد، نادانسته به کهن ترين 

 انواع ادبیات) چون تورات( بازکشت خواهد کرد.

ا بارها مشاهده است که منتقدي تاثیر  نويسنده اي ر

 بر نويسندۀ ديگر بررسي مي کند يا دانشجويان دورۀ

دکتري ادبیات، با نشان دادن نفوذ يك شخصیت 

پايان نامۀ دکتري مي ادبي بر شخصیتي ديگر، 

ه نويسند و به دريافت نايل مي شوند، غافل از اين ک

تكرار مضامین و مفاهیم در ادبیات پديده اي است 

ازلي و در ادبیات تمام اعصار و ملت هاي مختلف 

وجود داشته و اصولا هیچ يا قصه يا نمايشنامه اي 

 نیست که مستقل و بكر باشد.

که آيا مي توان از حال سوال مطرح شده اين است 

 شباهت ادبیات ملت ها به اين نتیجه رسید که اصولا

 طرز تفكر انسان ها مشابه هم هستند و آيا مي توان

ين ااز اين راه به گفتگوي تمدن ها راه يافت؟ پیش از 

به نظريۀ کارل گوستاو يونگ اشاره شد و گفته شد 

قوم  که اين نتیجه رسید که پديده هايي ازلي، مردم

  و نژادهاي گوناگون را به ها

هم وابسته مي کنند. اين پديده ها در وجدان 

ناخودآگاه هنرمند وجود دارند و باعث آفرينش آثار 

هنري مي شوند. اگر اين نظريه را بپذيريم، هنر همان 

صورت هاي مختلف به اين پديده هاي ازلي مي شود، 

مانند شعر، نقاشي، قصه نويسي، نمايشنامه نويسي و 
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یكرتراشي به گونه اي که خود هنرمند ترجمان آنها پ

مي شود و ما را ياري مي کند تا بدين وسیله به عمیق 

ترين مظاهر نهفتۀ زندگي انسان هاي ملل و نژادهاي 

 گوناگون دست يابیم.

حال که روشن گرديد که منظور از بررسي تطبیقي، 

نشان دادن تاثیر و تاثر نیست، نويسندۀ اين سطور 

شده است که با مقايسۀ کوتاهي نشان دهد که برآن 

 چگونه دو رمان، يكي خشم و هیاهوي ويلیام فاکنر و

ديگري بوف کور صادق هدايت، هردو، يك مضمون 

را تكرار مي کنند. ويلیام فاکنر خشم و هیاهو را 

 نوشت، اما چون نیمي از مردم جهان توانستند آن را

آشكار شد، به زبان اصلي بخوانند، عظمت هنري آن 

در حالي که بوف کئر فقط به چند زبان برگردانده 

شد و چون فرهنگ ايراني براي خارجیان، فرهنگي 

يد آن ناآشنا بود، آنها نتوانستند آن طور که بايد و شا

را درک کنند. در نتیجه، جز چند محقق فرانسوي، 

م ديگران يادي از بوف کور نكردند و ما ايراني ها ه

تظاريم خاورشناسان يا منتقدان که همیشه در ان

 خارجي به ما بگويند مثلا اثر ادبي شاهكار است يا

نیست، در اين مورد سكوت کرديم و بوف کور را يك 

 اثر ضعیف و زادۀ اشرافیت ذهني يك نويسندۀ ايراني

خوانديم و در بعضي موارد در قصه بودن آن هم شك 

 کرديم.

قصه هاي بوف کور و خشم و هیاهو، هردو در شمار 

 ٔ  ندهيدر بوف کور گوعاشقانۀ زمان ما هستند. 

با اندام »  يکه عاشق دختر مینیب يداستان را م

( 13،ص 1348 تي)هدا« و مه آلود كيبار ،يریاث

که به  مینیب يرا م يبرادر اهو،یاست و در خشم و ه

 مینیب يورزد. در هر دو قصه م يخواهرش عشق م

تا معشوق خود را در همان  كوشندیکه قهرمانان م

 زینگاه دارند، در بوف کور ن يکو پا تیحالت معصوم

 يکه چگونه چشم ها دهديداستان شرح م ٔ  ندهيگو

تر و براق، مثل  -اندازه درشت يب» دخترک را که 

که در اشك انداخته  ياهیالماس س يگو

 کنديم يکاغذ نقاش ي( بود، رو30همان، ص«)باشند

 يدگیو پوس هيکه محكوم به تجز و آنگاه بدن او را

 يو با خود به گورستان م کندياست قطعه قطعه م

بكر  ييبايخواهد نگاه دارد آن ز يبرد. آنچه که تو م

به  ايکردن  يبا نقاش مینیب يکه م استيو معصوم

باشد  يسندگيبا هنرش که همان نو گريعبارت د

 دیخوان يهم م اهویدارد. در خشم و ه ينگاه م داريپا

 دایپ بهتجر شود،يکه خواهرش بزرگ م نياز ا يبرادر

 دهد،آنقدرينود را از دست م تیو معصوم کنديم

. کنديکه سرانجام خود را نابود م برديرنج م

در  شهیهم يکه خواهرش کد نيا يبرا ن،یکوئنت

 کوشد يبماند، م تیو معصوم يهمان حالت پاک

 يم يلشكند، و يزمان را متوقف کند. ساعتش را م

 يپنجره رو ٔ  هيسا»به صورت  ايدر همه زمان  ندیب

 يبه صورت صدا اي( 91، ص134۷)فاکنر« پرده ها

 شهیهم ،يتاک ساعت ها در دکان ساعت فروش كیت

 اندازد که ينكته م نيا ادياو را به 

معصوم  يگذرد و هر لحظه کد يزمان به سرعت م

رحم زمان درحال پرپر   يب يدر پنجه ها يچون گل

 شدن است.
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: در میهر دو قصه شاهد پرپر شدن دو گل هست در

و در  شوديم« لكاته»معصوم  بايبوف کور آن دختر ز

گردد. در بخش  يم «طهیسل»  يکد اهویخشم و ه

کاملا  شود،يکه از زن داده م يريسوم بوف کور، تصو

است مه در بخش اول رمان داده  يريبا تصو ريمغا

پاک  موجودآن  گريبخش زن د نيشده است. در ا

شده  يبه لكاته ا ليبلكه تبد ست،ین يدست نزدنو

 ي. راوشوديهم بستر م ياست که با هر مرد هرزه ا

صحنه ها و شاهد  نيداستان، که ناظر بر تمام ا

است که صادقانه به آن عشق  يپژمرده شدن گل

ثل که م»  يزخم رايز برد،يپناه م ونیافبه  ورزد،يم

 يخورد و م يخوره روح]اش[ را  آهسته و در انزوا م

 ياو را به نابود جاي( تدر9، ص1348 تي)هدا« تراشد

حساس و  نیکوئنت اهوی. در  خشم و هكشاندیم

 تیخواهرش معصوم رديبپذ تواندیزودرنج، که نم

کودکانه اش را از دست داده است، خود را در آب 

  .کنديغرق م

 

شخصیتت راوي داستان بوف کور را مي توان با 

شخصیتت کوئنتین در خشم و هیاهو مقايسه کرد. 

هردو آدم هايي در جستجوي کمال هستند، تا آن جا 

ل که زندگي را نمي توانند بپذيرند، زيرا زندگي کام

 کور دخترک زيباي با اندام نیست. رواي داستان بوف

 فربه» اثیري پس از اين که تبديل به لكاته مي شود

. توصیف مي کند« و جا افتاده، با هفت قلم آرايش...

 (. 152-153، ص 1348)هدايت

فاکنر، در خشم و هیاهو، با نشان دادن صحنه اي از 

کودکي کدي، درونمايۀ اصلي قصۀ خود را، که همان 

دي باشد، به تصوير مي کشد. لكه دار شدن دامن ک

اين صحنه که از قول برادر گنگ و لال کدي، يعني 

بنجي روايت مي شود، هنگامي است که همۀ آنها 

کودک بودند و باهم بازي مي کردند. در حین بازي، 

کدي در آب گل آلود نهر مي افتد و لباسش آلوده 

کدي خیس بود. ما داشتیم توي نهر بازي » مي شود:

اب چندک زد و لباسش و کدي توي  مي کرديم

که  ني( ضمن ا20،ص 134۷فاکنر)《شد.. سیخ

اورد، ناگهان به  يم اديصحنه را به  نيا يبنج

که  يبا همان وضع در حال يکه کد ديا يخاطرش م

بالا  يگل الود بود از درخت نشيريز يتمام لباس ها

رود تا از پنجره به درون اتاق  نگاه کند. درون  يم

مرده بود ،قرار  ي. که به تازگ شانزه مادربزرگاتاق جنا

 يبه بچه ها گفته بودند در ان اتاق مهمان يداشت  ول

از  يكيصحنه  نيوارد شوند. در ا دياست  و انها نبا

شاخه به  نیرا تا اول يکد》پوست اهیس ينوکر ها

را تماشا  يکد يبالا هل داد ما خِشتك گِل

جا  نيا(اگر درخت در 20،ص134۷فاکنر)《ميکرد

خورد  بیدرخت معرفت که انسان از س نماد زین

اشاره از دست  ديبا يکد《يگِل خشتك》م،يریبك

باشد که سرانجام  ياودر بزرگسال يگناه يرفتن ب

 نيا نیشود. ع هیبه سلط ليشود که او تبد يباعث م

، 134۷تيشود)هدا يم دهيصحنه در بوف کور د

 ياهو،می( در بوفِ کور هم، مانند خشم ه10۷ص

 يرا که هنوز کودک لكاتّه《اهیاس سلب》 مینیب
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را در  ياهیاورند. اگ س يم رونینبود،از تنش ب شیب

 نماد ايمظهر  نيا

که به تنش  《دیسف يرودوش》ميريبپذ يناپاک

پاک  يبرا يراو ياز کوشش ها هيکنا ديبا دندیچیپ

هم  اهویدختر باشد در خشم و ه نينگاه داشتن ا

خواهرش را  تیمصعوم يبنج میکن يمشاهده م

.  چنان که بارها كندیم يدرخت تداع يبا بو شهیهم

درخت   يبو يکد》:ميشنو يم يجمله را از بنج نيا

 ني( اما پس از ا53،ص 134۷فاکنر)《داد يها را م

خود را از  تیفهمد خواهرش معصوم يم يکه بنج

زند و او را به  يدست داده است. دامنش راچنگ م

خواهرش  هخواهد گنا يکشاند او م يسوب حمام م

  تیتا او دوباره به همان حالت معصوم ديرا با اب بشو

درخت ها را بدهد)همان، ص  يگذشته بازگردد و بو

که در سراسر رمان به کار  ي.( در بوفِ کور نماد84

 شهیداستان هم ياست. راو لوفریرفته است گلُ ن

در  كندیم يزن تداع يو پاک يگناه يرا با ب لوفرین

داده شده است از زن  ريتصو هبخش نخست کتاب، ک

دائما ذکر  لوفریو معصومانه است. گل ن يدست نزدن

 يبه نظر م نی(چن48،ص 134۷تي)هدا. شود يم

باشد،  تیرمان مظهر معصوم نيدر ا لوفریرسد که ن

سخن به  نیزم يرو  لوفریکه از گل ن يهنگام رايز

 تاکنون》کند: يم داستان اضافه يراو د،يا يم  انیم

محل نگذاشته  نيرا در ا شيپا يکس

که زن را با  ين،هنگامي.(بنابرا48همان،ص )《بود

داستان  يمنظور راو ديکند،شا يم سهيمقا لوفریگل ن

 دهیتاکنون دستش به او نرس يکس》باشد که  نيا

بو  يکبود ب لوفرین ياز بته ها رفتم》...《است

(در 48ص همان...)《خاکش نشا کردم ياوردم و رو

 يم لوفریبه ن يبخش اخر کتاب،اگر هم اشاره ا

داستان از عالم  ياست که راو يشود،تنها هنگام

شود و به اصطلاح به بخش  اول کتاب  يمدور  نیواقع

... ميدینهر سورن که رس كينزد》کند. يبازگشت م

شده  دهیپوش لوفرین ياز بته ها نیزم يرو

 (.105بود...)همان ص 

 ندهيگو ریضم يدر ان بخش از اگاه ن،تنهايبنابرا

شود،نماد  يم يتداع تیو معصوم يداستان که با پاک

ف اول قصه بوِ پیبه کار رفته است و چوم بخش لوفرین

نماد  نيبه دور است، ا يتلخ زندگ تیکور از واقع

به  اهو،یدر ان بخش امده است. در خشم و ه شتریب

شده است.)فاکنر  ردهبه کار ب اسي لوفر،یگل ن يجا

 ايمظهر  اسيرمان گل  نيدر ا ي(، ول105،ص134۷

تند و مست  ي،بلكه بو ستین تیو معصوم ينماد پاک

 يماو را به خاطر  افتنيو تجربه  يکننده ان بلوغ کد

و به سن رشد  يبزرگ شدن کد نیاورد. کوئنت

کند.  يم يتداع اسي يبا بو شهیاو را هم دنیرس

با  ياد مرگ است. کدنم اسيگل  اهویدرخشم ه

بزرگ شدن و تجربه کردن اهسته اهسته در ذهن 

 يب نيا يعنيرود،   يم يستین يبه سو نیکوئنت

 ،يکد يگناه يو مرگ ب ردیم ياوست که م يگناه

وار عاشق اوست  وانهيکه د ن،یمنجر به مرگ کوئنت

 شود. يم

مطلق  يبايقهرمان بوفِ کور،تشنه ز ن،همانندیکوئنت

است  تیمطلق همراه با معصوم ييباياست. او تشنه  ز

کند،  لیتحم ایخود را به دن ژهيو تیخواهد ذهن يو م
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 ياست پر از نقص و اگر کس ييجا ایکه دن نيغافل از ا

 بخواهد در ان

جستجوگر کمال باشد با بن بست روبه رو خواهد شد. 

اوست چنان  يباعث نابود نیکوئنت ييگرا الکم نيا

ن را در مورد قهرما ينابود نیهم که در بوفِ کور هم

داستان، که همان نقاش جلد قلمدان باشد، مشاهده 

ب  ييکمال گرا نيا نهايا ي. در هر دومیکن يم

از  شین،پیکوئنت》شود يم دهيصورت وسواس د

زند و با  يرا مسواک م شيدندان ها يخود کش

 يرا در چمدام مرتب م شيلباس ها يوسواس خاص

مراجعه به رمان بوفِ  با(10۶ص 134۷فاکنر)《کند

 يوسواس به صورت ترس مشاهده م نیکور هم

 (140، ص1348تيشود)هدا

 

بودن ان به  كيرمان معاصر نزد يها  يژگياز و يكي

ر است. چون در قصه معاصر شالوده، اوج و عش

 يعنيشود،  يبه کار برده نم يریگ جهیو نت ضیحض

از  ديحتما نبا میخوان يکه قصه معاصر را م يامهنگ

ندارد که قصه از نقطه  يو لزوم میکن يریگ جهیان نت

برسد،  ضیبه حض اهاغاز شود، به اوج برسد، و انگ يا

چون  يگريد يمعاصر از روش ها سانيناچار قصه  نو

کنند.   يبه کار بردن نماد ها و نگاره ها استفاده م

جهات مانند شعر  ياریقصه معاصر از بس نيبنابرا

شعر، مانند  يها يژگيو ياریاست، چون در ان از بس

شود .  يواژه ها استفاده م بیو ترک يکلام يقیموس

داند چگونه واژه ها را با هم  يکه م است يشاعر کس

 جاديا يکلام يقیانها موس زشیکند تا از ام بیترک

واژه  اگریمیکتوان شاعر را  يم لیدل نیشود . به هم

جهات، به شعر  ياری. در زمان ما قصه، از بسدیها نام

 يازفنون شاعر ياریاز بس يعنيشده است،  كينزد

نمونه  ريز هشود. قطع ياستفاده م يسيدر قصه نو

 از نثر شاعرانه در بوف کور است: يبارز

 يبه اندازه کاف ايرفت. گو يم نیپاورچ نیپاورچ شب

به  فیدور دست خف يدر کرده بود. صداها يخستگ

 يپرنده رهگذر ايمرغ  كي دي. شادیرس يگوش م

 نيدر ا _دنديیرو يها م اهیگ ديشا د،يد يخواب م

ابر  يپشت توده ها دهيرنگ پر يوقت ستاره ها

صبح را  ميصورتم نفس ملا يشدند . رو يم ديناپد

وقت بانگ خروس از دور بلند  نیحس کردم و در هم

 (.۷4،ص 1348تيشد)هدا

کاربرد صناعاتي مانند تشخیص، که در آن عناصر بي 

صورتي انساني به خود مي گیرند « شب» جاني مانند

راه مي روند و خستگي در « پاورچین پاورچین»و 

پرندگان و « صداي خواب» مي کنند يا شنیدن 

نه بودن اين روئیدن گیاهان، همه و همه دلیل شاعرا

نثر بديع است و دختر اثیري چونان الهۀ شعر راوي 

 را تواناي آفرينش اين قطعۀ شگرفت کرده است.

خشم و هیاهوي فاکنر پر از نثر شاعرانه است، ولي 

متاسفانه چون موسیقي کلامي در ترجمه قرباني مي 

شود، آوردن شاهد از رمان فاکنر را به بحث ديگري 

ظر شباهت هاي مضموني در موکول مي کنیم. از ن

اين دو قصۀ ايراني و آمريكايي مي توان جابجايي 

اجتماعي و اقتصادي دو کشور را ذکر کرد. از بسیاري 

جهات، هر دو رمان در سوگ اضمحلال يك نظام و 
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پديدآمدن نظامي ديگر نوشته شده است. کدي پاک 

و معصوم را، که بي گناهیش بر اثر گذشت زمان از 

و سرانجام تبديل به سلیطه مي شود،  دست مي رود

مي توان مظهر آمريكا به ويژه ايالت هاي جنوبي آن 

دانست که در آغاز سدۀ معاصر از وضعیت کشاورزي 

به صنعتي متحول شد، به عبارت ديگر، کوئنتین برادر 

عاشقي که در سوگ معصومیت از دست رفتۀ 

خواهرش خود را در آب غرق مي کند، بايد همان 

م فاکنر باشد که از روي صنعتي شدن جامعۀ ويلیا

خود و در نتیجه از دست رفتن صفاي زندگي 

کشاورزي اندوهگین است، زيرا مي داند روزي صنعت 

به دست سرمايه داراني خواهد افتاد که با آن جهان 

را استثمار کنند. به همین دلیل مي بینیم سیاهان 

خود در رمان خشم و هیاهو هنوز معصومیت و اصالت 

را نگاه داشته اند و خانوادۀ سیاه پوستي که اعضاي 

آن خدمتكاران خانواده بورژوا و اشرافي کامپسون را 

تشكیل مي دهند در نهايت سلامت روحي و رواني به 

زندگي خود ادامه مي دهند، براي اين که نخواستند 

خود را قرباني و اسیر نظام پیچیده جامعه صنعتي 

ي خانوده کامپسون، که کنند در حالي که اعضا

مظاهر جامعۀ صنعتي را پذيرفته اند، خانواده خود را 

به اضمحلال مي کشانند و انسانیت خود را از دست 

مي دهند. نظیر همین مضمون در بوف کور ديده مي 

شود. با توجه به اين نكته که صادق هدايت يك 

دوستدار واقعي ايران بود و تحقیقات و ترجمه هايش 

پهلوي به فارسي و برخي از قصه هاي از زبان 

، در مجموعۀ ايران، «سايه مغول»کوتاهش مانند

دلیل ايران دوستي و عشق وافر او به آب و خاکش 

بود، مي توان دگرگون شدن دختر زيباي اثیري به 

لكاته را همان انحطاط تمدن و فرهنگ ايران بر اثر 

حمله هايي مانند حمله اسكندر، اعراب، مغول ها و 

در زمان هدايت مداخلۀ کشورهاي استثماري غرب 

در اوضاع داخلي ايران دانست. بنابراين اگر بخواهیم 

خشم و هیاهو را به عكس تشبیه کنیم که چهارچوب 

قاب خود را شكسته است و در سطوح گوناگون 

فراسوي آنچه که در ظاهر مي نمايد قابل بررسي 

مريكاي است. چنان که در سطور بالا کدي را مظهر آ

کشاورزي سده نوزدهم گرفتیم که با سلیطه شدن، 

صنعتي شده بود در بوف کور هم مي توان چنین 

 نتیجه گیري هايي کرد.

بوف کور هم مانند خشم و هیاهو، اين چهارچوب را 

در هم شكسته است و سوگ گوينده اين داستان در 

بي گناهي از دست رفته دخترگ اثیري را هم مي 

در از دست رفتن ارزش هاي  توان سوگ هدايت

 اصیل آب و خاکش تأويل کرد.

دختر زيبا و اثیري بوف کور که در بخش آخر کتاب 

لكاته مي شود، شايد مظهر غرب زدگي ايران است 

که در زمان هدايت ارزش هاي پوچ جوامع غربي را 

 کورکورانه پذيرفت و سرانجام تبديل به جامعه مصرف

 کننده شد.

 

 نتیجه گیري

سیاري جهات، فرهنگ ها مانند انسان هستند، به از ب

همان گونه که انسان ها يا موجودات زنده ديگر زاده 

مي شوند و مراحل کودکي، نوجواني، میان سالي و 
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پیري را مي گذرانند و سپس مي میرند، فرهنگ ها 

هم همین روند را طي مي کنند. همان طور که 

شكوفايي  فرهنگ ايران باستان پس از طي مراحلي به

رسید و سپس روند انحطاط و زوال را طي کرد و پس 

از افول، فرهنگ اسلامي جايگزين آن گرديد، فرهنگ 

هاي ديگر هم هرکدام به نحوي همان وضعیت را 

داشتند. اين قانون در زبان ها هم صادق است چراکه 

به همین دلیل اگر فرهنگ و تمدني به مرحلۀ زوال 

افول خواهد کرد. اگر برسد. زبان آن فرهنگ هم 

امروزه کسي به زبان لاتین يا سانسكريت سخن نمي 

گويد به اين دلیل است که زيربناي تمدن و فرهنگ 

اين زبان ها به زوال گرايیده است، به همان گونه که 

 فرهنگ و تمدن بنیادي اين زبان ها مرده است. 

زبان هايي هم که استوار بر اين فرهنگ ها بودند، 

مرده اند، چنان که هم زبان لاتین و هم زبان 

سانسكريت از زبان هاي مرده دنیا به شمار مي آيند 

و ديگر کسي به اين زبان ها تكلم نمي کند. در قديم 

تمدن هاي کلده و آشور، سومري، فنیقي و بابلي 

از آنها در صفحات  وجود داشتند و امروزه تنها نامي

تاريخ به جاي مانده است. يونان باستان که در زماني 

مهد فلسفه و تمدن بود امروز از کشورهاي اروپاي 

شرقي است و يونانیان مهاجر در اروپاي غربي و 

آمريكا به کارهاي معمولي و پست گمارده مي شوند 

و زبان يوناني امروزي با زبان يونان باستان اختلاف 

ارد. به همین ترتیب، شهرهايي که اکنون فاحشي د

مهد تمدن و فرهنگ جهان به شمار مي آيند، در 

آينده ممكن است همان وضعیتي را پیدا کنند که 

امروزه شهرهايي چون نیشابور، اکباتان، بلخ يا بخارا 

پیدا کرده اند. اگر در تاريخ ادبیات جهان کند و کاو 

و نويسندگان کنیم، مشاهده خواهیم کرد که شاعران 

انديشیده اند و گاهي بي شماري دربارۀ اين مسأله 

 هدايت به سوگ هم نشسته اند.موارد چونان 

.ايانپ   
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 :در اين شماره اسامي داستان هاي درج شده
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با ديدن خانه ي آنها حس افسردگي تحمل ناپذيري 

بر جانم چیره شد. به خانه و ديوارهاي تیره،به 

پنجره هاي خالي چشم مانند و به تك تك آجرهاي 

اشاي آن با افسردگي شديد روحي نگاه مي کنم. تم

خانه خیالات شبح واري را بر انديشه هايم هجوم 

مي آورد که نمي توانم از آنها رها شوم. خاطره اي 

را که هیچگاه نمي توانم کنارش بگذارم از نو زنده 

مي شود،خاطره اي که چون يك سايه با من است 

و تا زماني که عقل من کار مي کند فراموش 

و به کردنش ناممكن. سیگاري روشن مي کنم 

کبريتي که توي دستم خاکستر مي شود نگاه مي 

 کنم،صداي پدرم را هنوز در گوشم مي شنوم:

مامور کلانتري مي گفت شخصي ديده بوده سه "

مرد دختر نوجووني رو به زور سوار اتومبیل کرده 

 "اند و برده اند

هیچكس داخل کوچه نیست،سكوت عجیبي دارد 

فرياد مي زند،از همان موقع سكوت کوچه مان را 

دوست داشتم،سكوتي که نبودش آرامش است و 

بودنش دست مي اندازد بر شقیقه هايم،آنقدر آنها 

را فشار مي دهم تا همه ي ديده هايم را به تكرار 

مي بینم. روبروي خانه شان روي جدول مي 

ضاي بین خودم و خانه ي آنها با دود ابر نشینم،در ف

کوچكي درست مي کنم،تصوير آن روزها چراغ 

همیشه روشني است در شهر تاريك نوجواني ام. 

کاغذ و قلم از کیفم در مي آورم و قلمم رقصش را 

 روي کاغذ شروع مي کند:

او چابك و زيبا و لبريز از نیرو بود و آسوده خاطر "

،تصويرش اکنون به از میان زندگي مي خروشید

روشني پیش روي من است،همانند روزهاي آغازين 

ديدارمان،زيبا و دلربا و در عین حال خیال انگیز،با 

بلوز شلوار آبي آسماني و چشمان زيتوني اش که به 

برگ نارون پايیز مي ماند،روسريش را طوري بسته 

بود که مقداري از موهاي طلايي اش بیرون افتاده 

 :ايستاده بود بودند،روبرويم

ببخشید،توپ برادرم افتاده روي سقف پارکینگ "

 "تون،میشه بیاريدش؟

تا گفتم من هم بازي بدهید اخم کرد و 

رفت،رفتنش را نگاه مي کردم،موهايش از پشت 

بیرون افتاده بودند و با حرکت بدنش اين سو و آن 

 "سو لنگر مي انداختند.

شه ي لنگه ي در ورودي خانه شان کنده شده و لا

آن دراز به دراز پاي ديوار افتاده،روي ديوارها جاي 

 ترکش و جاي گلوله است.

تازه به کوچه ي ما آمده بودند و فاصله ي من و "

او يك ديوار بود،با درخواست مادرش براي درس 

 اما آن روز تاخیرش طولاني شد

 

 نويسنده -حمید نیسي
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دادن برادر کوچكش اصغر وارد خانه شان شدم،اما 

او را نمي ديدم و فقط صدايش را هنگام صدا زدن 

کتاب رياضي اش را به اصغر . ش مي شنیدمبرادر

داد تا من چند مسئله برايش حل کنم،همان موقع 

اسم قشنگش را روي کتاب خواندم،رويا،واقعا رويا 

بود چون ديدنش برايم رويا شده بود و 

فامیلش،عشق،همان عشقي که من نسبت به او پیدا 

کرده بودم،از همان زمان تمام افكارم را در خواب و 

ي به بازي گرفته بود،تا کتاب را باز مي کردم بیدار

تصويرش بین من و صفحه هاي کتاب قرار مي 

گرفت،هر مطلبي مي خواندم و هر ترانه اي زمزمه 

مي کردم نام او بر لبانم مي نشست،خیلي دوست 

داشتم با او حرف بزنم،انتظار ديدنش زمان برگشت 

از مدرسه برايم حالت خوشايندي داشت و اگر 

ري مي کرد برايم دردناک بود،اما آن روز تاخی

 "تاخیرش طولاني شد

آسمان صاف و آبي است،آفتاب افقي مي تابد و 

 نسیم خنك و ملايمي مي وزد.

مادرش از من خواست با اصغر برويم "

دنبالش،گفتند از صبح مدرسه نرفته بوده،پدرم 

 همه. رفته رود کلانتري تا غیبت او را اطلاع بدهد

همسايه خبردار شده در خانه ي آنها ي زن هاي 

جمع شده بودند،مادرش طاقتش را از دست داده 

بود و دايم گريه مي کرد،همه ي مردها و پسرهاي 

 :همسايه هم توي کوچه جمع شده بودند

 "شايد از خونه فرار کرده"

کسي چه میدونه،شايد خاطرخواه داره و با اون "

 "رفته

بود و با دست  مادرش از خانه بیرون زد،سراسیمه

محكم مي زد توي صورتش،توي کوچه غوغا بود 

مثل شب هاي محرم که همه ي همسايه ها جمع 

مي شدند و نوحه خواني و سینه زني مي کردند. 

مادرش فقط از اين سر کوچه مي رفت آن سر کوچه 

و گريه و زاري مي کرد، نمي توانست يك جا بند 

 "شود،بعد از پنج ساعت غیبت پیدايش شد

به ساعتم نگاه مي کنم ،نمي دانم چرا زمان نمي 

گذرد،سیگاري روشن مي کنم اما حواسم نیست که 

نیمه سیگاري روشن روي جدول کنار خودم 

دارم،پك عمیقي به آن مي زنم و مي گذارمش کنار 

 سیگار قبلي.

اتفاق وحشتناک چون توفان بر پیكرش فرو آمده "

به همه  بود،سر کوچه مثل مجسمه ايستاده بود و

ي ما که تو کوچه جمع شده بوديم زل زده 

بود،روسري سرش نبود،موهايش پريشان شده 

بودند و لباس هايش پاره پوره،زير چشم هايش 

سیاه و روي پاهايش از ران به پايین خون ماسیده 

بود،دگرگوني سراپايش را در بر گرفته بود،روحش 

ن و تمام وجودش را فرا گرفته بود و به هولناکتري

با نگاه گیج . روش هويت او را دگرگون ساخته بود

بره اي قرباني خیره مانده بود و همچون تكه اي 

مادرش تا او را ديد . گوشت روي زمین افتاد

صورتش را چنگ مي زد و تشنج رنگ از چهره اش 

پرانده بود و تعادلش را از دست داده بود که اگر 
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 مادرم و زن هاي همسايه شانه هايش را نمي

همه را کنار زد و او را . چسبیدند به زمین مي افتاد

بغل کرد و برد داخل خانه،اصغر فقط دور مادرش 

 ".تاب مي خورد و گريه مي کرد

چراغ هاي کوچه روشن مي شوند و سايه هاي شبي 

ديگر اکنون گرد مي آمدند و من هنوز بي حرکت 

 نشسته ام و غرق در انديشه ام:

وي گوشم هست،اولین زنگ صداي مادرم هنوز ت"

شبي که از خانه شان برگشت من دم در حیاط 

 :نشسته بودم،به پدرم گفت

طفلك نشسته به يه جا خیره شده،هیچي نمي "

خوره،خیلي ضعیف شده،و يه دفه انگار جن 

بگیردش جیغ میزنه و هر چي دم دسش باشه رو 

 .میشكنه،تمام جونش به لرزش مي افته

ي نشستم،از همان هر شب تا صبح دم در حیاط م

شب که مادرم تعريف کرد هیچي نخوردم و با گريه 

کردنش گريه کردم،با جیغ زدنش جیغ زدم و با 

خنديدن هاي وحشتناکش زورکي خنديدم اما دور 

 از چشم پدر و مادرم.

م گرفتاري او به دردم مي آورد و من که ويراني تما

زندگي شاد و زيباي او را در دلم حس مي کردم 

درباره ي آن اتفاق دردناک که چطور اين  گهگاه

تغییر ناگهاني را به سرش آورده بود،مي 

 "انديشیدم.

بلند مي شوم و اندام کشیده و استخوانیم را از در 

آهني حیاط خانه مان به داخل مي کشم،کلید برق 

را مي زنم و چراغ حیاط را روشن مي کنم، روبروي 

 نشینم:ديوار خانه ي ما و آنها روي زمین مي 

هفتمین شب . به در آهني حیاط تكیه داده بودم "

بود مثل شش شب قبل به انتظار ديدن دوباره ي 

او، شب بر من فرود آمد و تاريكي آمد و سیاهي 

. سايه افكند، غرق در انديشه بودم خواب من را ربود

رويا در پیش رويم ايستاده بود، کلامي بر زبان نمي 

واژه اي بر لب  آورد و من هم نمي توانستم

بیاورم،سرمايي در تنم دويد،دلشوره ي تحمل 

ناپذيري من را فرا گرفت،فروپاشي در او بسیار پیش 

رفته بود،هیچ نشاني از آن موجود قبلي 

نبود،گیسوان طلايي اش بخشي از پیشاني را 

پوشانده بود و طره هاي بیشماري بر شقیقه هايش 

دگي بودند سايه افكنده بود،چشم هايش خالي از زن

 .و دندان هايش ، دندان هاي قبل نبودند

فريادهايي از سر وحشت و نا امیدي ، صداي خنده 

هاي دلخراش او، من را از جا بلند کرد،همه ي 

همسايه ها مثل روز اول که غیبش زده بود بیرون 

آمده بودند،از خانه بیرون زد ،فقط مي 

خنديد،مادرش بدون روسري و دمپايي همراه اصغر 

به دنبالش بودند،با تمام قدرت مي دويد،من هم 

 دويدم و فرياد مي زدم:

 "رويا،رويا"

 "اما او در شب ناپديد شد.

روياهايم با ضربه ي آرامي که به در حیاط نواخته 

مي شود از هم گسست. مردي لاغر اندام و پريده 
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رنگ به درون آمد،آرام سخن مي گويد،از جملات 

و پیراهن کرم رنگ و  شكسته اي که بیان مي کند

شلوار قهوه اي که تنش است فهمیدم نگهبان آن 

منطقه است،دستم را مي گیرد و بلندم مي کند. 

مي دانستم نیمه شب است اما از آن فاصله ي زماني 

دلگیري که گذشته بود هیچ درک روشني 

ندارم،خاطره اش آکنده از وحشت است و اين 

جود وحشت صفحه اي ترسناک است از کتاب و

من،صفحه اي که سراپا با خاطراتي تیره نوشته شده 

 است.

با نگهبان به طرف اتاقكش مي رويم چون شب 

 مهمان او هستم.

 ید نیسيحم -شاهین شهر  - 99/12/2۷
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. بي بي و ابراهیم مرده وار شب از نیمه گذشته بود

؛ اما مهر بانو بیدار بود. احساس سنگیني و درد خواب

ها را با چشم بسته دنبال کرد. تیر درد از در پستان

رفت و طاقت و هايش نوک پستان به سمت زير بغل

 تاب آوردن را ربود.

کف دستهايش را کنار تشك روي قالي کُردي گذاشت 

 بر دست  تا بلند شود ، اما پاهايش به سوزش افتاد.

 به گشاد ، گشاد. کشید ايخفه جیغ و اشتگذ دهان

 رفَ يگوشه از را مسي يبايده. رفت طاقچه سمت

 مثل. دوشید بار چند و گرفت اش سینه زير. برداشت

ه سوزش افتاد. تنها نم ب پستان نوک. بود سفت سنگ

 به  نگاهي و گذاشت کنار را لگن  نازکي برآن نشست.

 سرش به دست. بود زده کنار را اندازش رو ؛ کرد بره

  .کرد نوازشش و کشید

 میان. شد فارغ مهربانو ودلخراش ممتد جیغي بدنبال

 را گوشهايش هوشي بي و هوشیاري ، بیداري و خواب

بچه را بشنود. اما ؛ با  يگريه صداي بلكه ، کرد تیز

 .رفت  صداي پچ پچِ قابله با بي بي به خواب

 چنباتمه میش کنار ابراهیم. بود حیاط سر آن ، آغل

 حیوان ، برده هابغل زير به را دستهايش  ، نشسته

 سنگ با را چاقويش علي صفر. کردمي تماشا را رمقبي

 از پر جیر سطل. گذاشت آخور يلبه و کرد تیز قِیراق

 آب را داخل آفتابه بزرگ مسي خالي کرد و گفت:

اين میش نمي تواند بزاد اگر دسَ دسَ کني تلف مي »

لالش دلش را نداري ، برو بیرون ..برو ... ح شود . تو

ابراهیم فرز، انگار که به  «آورمکنم، بره را در ميمي

میش »آتش زير خاکستر دمیده باشند ، ايستاد و گفت: 

خواستم خیر ... مي ا گران خريدم ...اول باريیشّ استر

 سه قلو، دو گفتن مي  سرم ازش چند تايي بره بگیرم.

 بخواهم که  ارزد مي چقدر گوشتش مگر... زايد مي قلو

 «بِبرُم؟ را سرش فوتي و فوري

 « کشد مي درد حیوان»

 :نبود صفر عمو بدهكار گوشش ابراهیم

 خواستم  ... بودم کرده خوش را دلم که... بگو را من »

 اشكنه ، آدم مثل هم ما ؛ باشد ام خانه به زرد روغن

 «!بخوريم خوب روغن با را مان

 نه بده گوش عقلت حرف به...  نشد چنین که حال»

 ام خاله اگر ، که است مَثلَ آن حكايت.  واگر کاش

 دارد ارزش چقدر آخرگوشتش» « شد مي خالو داشت...

و پاچه و دل و  کله» «. ارزد مي که است اش زنده ؟

جگرش مال تو ، پوست و روده هايش مال من ! بقیه را 

هم شقه مي کنم مي فروشم پولي هر چقدر کم ، 

 داني خود...  است بهتر  دستت را مي گیرد .از هیچ که

 «! الاالله لااله ، آمدي؟  پِیَم چرا پس... 

 صدا درآغل دم از کمر به دست و قامت خمیده بيبي

آغل طول و دراز و تاريك بود. «... ابراهیم  مابراهی»:زد

 .کرد عادت تاريكي به  چشمش

. بودند چونگ و چَنگ درحال سرمیش بالا مرد دو

 . خورد مي تكان بي بي لرزان دستان در چاي سیني

 علي صفر. زد صدا را صفرعلي. گرفت را سیني ابراهیم

 بیرون و انداخته میش معصوم صورت به دوباره نگاهي

 ت.رف

 مثل برف

 

 نويسنده -مريم روشني راد 
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بي آرام به بي را مي پايید. بيابراهیم زير چشمي بي

ي دنبال خودش بود و اطراف مي پلكید. عمو، پیاله

 خالي را در سیني برنجي گذاشت وبه آغل برگشت.

را به  ابراهیم خون خونش را مي خورد ، آب دهانش

جان به سر شدم ! چه »  سمتي پرت کرد و فرياد زد:

خواست. خودش را تاب داد خبر ؟ قابله رفت و مشتلق ن

و از دروازه بیرون رفت از همین جا ديدمش! توهم تشت 

و لگن جابجا مي کني ؟ گفته بودم هر که مژده پسر 

 فرستم مي مشهد به زيارت  دار شدنم را بدهد براي

 «!؟

 بي بي...ها» .کرد نگاه پايش پیش به ساکت اما بيبي

حرف بكشم ؟ بگو  دهانت از انبر با بايد خدا يهمیشه...

، از بیرون کشیدن طفل عاجز بود. سه قابله !«ديگر 

شبانه روز درد ، فیل را از پا مي انداخت چه برسد به 

مهربانو که دو پاره استخوان بود. ماما ، يك عدس 

ي چاي حل کرد و در حلق زائو ترياک را در پیاله

. جگر ريخت. پاکي سلماني را با بدن مهربانو آشنا کرد

لي را به دست مهربانو ي خاهربانو خراشید. ماما شیشهم

نفس بگیر و با تمام قوتت توي شیشه پوُف »داد و گفت:

 «کن!

ي قوايش را جمع کرد وچند بار درون مهربانو ته مانده

شیشه دمید و همزمان زور زد. چاک بزرگ ، و زور آخر، 

ز و مهربانو را ا سر نوزاد را به انگشتان و دست قابله داد

صورت نوزاد از کبودي رو به سیاهي  هوش و حال برد.

گردن گذاشته بود. بند ناف دو دور ، سفت و محكم ، دور

قابله  توي سر و زانوانش کوفت. بينوزاد پیچیده بود. بي

 کم... مهربانو طالعه کم»: وگفت. داد بیرون تندي  نفس

 مرده که رستم مثل پسر اين حیف... مهربانو شانس

و از سارق سفید که براي  ناف نوزاد را بريد «بیاد ا بدنی

بي آماده کنار گذاشته بود، چند قنداق کردن بچه ، بي

نوار باريك با دندان زخمي کرد و جر داد. مچ پا و 

زانوهاي نوزاد را بست و گره زد. دستان کوچكش را 

اش گذاشت. مچ دستانش را بست و بندي روي سینه

ي سرش گره زد و در و بالا هم از زير چانه رد کرد

 ساروق پیچید. 

ي روغن را برداشت ، به زخم اش شیشهقابله از بقچه

بي جان ...توکه خودت عقل عالمي بي» هربانو زد:بدن م

به سفارش من احتیاج نیست ... اما دلم طاقت نمي يارد 

پرهیز عروست سخته ... در روز چند بار از اين  000نگم

از آب لد ، زخمش جوش بخورد روغن بلیسان مكه بما

 «پرهیز کند. آب خام نخورد!

ي کنار ديوار نشست بي مي لرزيد روي کندههاي بيلب

چه بگويم »و با دودست به زانوانش کوفت و گفت: 

ت ابراهیم چه بگويم؟ بگويم بچه ات مرده ؟ بگويم پسر

 کوفت  سپس زانوانش را آهسته تر« نیامده رفته بود ؟

چشمان کم فروغش ، اشك روان شد.  از و مالید و

ابراهیم مثل شتر پي کرده فرو نشست و هاج وواج 

 «؟ باز هم ؟ اين دفعه چرا»بي را نگاه کرد و پرسید: بي

 بي سرش را بین دستانش گرفت و گفت:بي

ر بند ناف دور گردنش پیچیده بود .قابله گفت از کا» 

 زن پا به نزار گفتم بكند کار نزار گفتم  سنگین است

ك ماه براي مردم ديگ سنگین ماست را برندارد و مش

یم سیبیلش را ابراه !«اَت فرو شد نزند مگر به گوش

 نز مگر» .انداخت مي تف برش و دور وبه  جويیدمي

 بلند و خوابن مي پنبه لاي ؟ کنند نمي کار مردم هاي

 را صفرعلي ابراهیم و بي بي صداي سرو «؟ شوند مي

چي شده ؟ چرا نكِ »ان بیرون کشید . هراس آغل از

 .«در جنگید همونال مي کنید؟ همیشه خدا شما دوتا با

 بچه شد برسرم خاک! صفر؟ جنگي چه» بي بي گفت: 

 کنار شده گشاد چشمان با و رفت وا صفر «. مُرد مان

 دماغش.  مالاند پیشانیش به را ودستش نشست ابراهیم

  .کشید تیر و سوخت
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 رد.گم و گیج برگشت سرش را با میش بند ک ، عليصفر

شانس زنِ سرحال نداشتم! زن هاي »ابراهیم گفت: 

 !«مردم خانه آباد مي کنن زن من قبرستان 

! انصاف داشته باش! مهربانو رحم داشته باش ابراهیم»

 شانس زن از  بي تقصیره ! دو بار تا به حال گفتي

ي شايد يگو نمي ، گفتي قبرستان آبادي از نداشتم

پشت بیدار باشد و صدايت رابشنود ؟ همان حرف مردم ،

به  سر و پیش رويش بس است تو ديگر چرا خنجر

ستش را صفر علي برگشته بود. د« زني ؟  جگرش مي

ابراهیم جان چه مي گويي... »گفت: از در آغل گرفت و

... خدا رو خوش  کشد ذبحش کنم ؟ حیوان درد مي

نه »:ابراهیم با فرياد گفت «بماند!ل نمي آيد به اين حا

 كوفل خیالم چه در من ؟ درآمده کارم بیني نمي مگر  !

 به دست خودت... يا بروم يا کسي دنبال میروي! خیال

  «شوي؟ مي کار

 و زد پشتش به دستي و کرد بغل را ابراهیم علي صفر

 ناامید امیدم هم من...  شد درد پر دلم هم من»: گفت

زور ببا خدا که نمي شود جنگید، نمي شود  ؛ اما...  شد

« ازش چیزي گرفت . صبر داشته باش مرد ! صبر.

 سپس بیل و کلنگ را برداشت واز درحیاط بیرون رفت.

نج پابراهیم از خدا دلگیر بود. همسن و سالان او چهار 

 و باسرخوشي را پسرهايشان  بچه قدو نیم قد داشتند.

 بردند... او هم چند مي وحمام مزرعه و مسجد ، کیِف

 تايي زير خاک داشت. صداي قار قار کلاغي رو سپیدار

ي همسايه او را به خود آورد. با خود نجوا کرد بلند خانه

 من عاشق مهربانويم ...دلش نرمي گرفت و گفت:

 «مهربانو چه مي کند و چه حال و روزي دارد ؟ »

 ، زاست سخت  مي خواستي چه حالي داشته باشد ؟»

ه و درد کشید ... مرد ش افتاده ! خوابیده ! چقدرهو بي

  «هلاک بود.

قهر و غضب دوباره به ابراهیم هجوم آورد و بر افروخته 

و با سوراخهاي بیني باد کرده و پهن شده گفت: چه 

 .؟ زحمتش هدر شدبي چه فايدهفايده بي

را چكار کنم  اين»ابراهیم پا در آغل گذاشت و گفت: 

 آغل داخل  بي بي که به دنبالش« ؟خیلي طول داده. 

 زايیده حال به تا ، نه اگر بزاد تاند نمي»:  گفت بود آمده

 کن حلالش و ببر را سرش ، است مرگ حال در!  بود

 ديگر ابراهیم «! کن نگاه را چشمهايش بكشد درد نذار

 يبچه عزاي در دلش  .نداشت مَكشِ کشِ يحوصله

: کاش آنقدري زنده گفت لب زير .گريست مي اشمرده

بگیرم و صداي گريه اش  مي ماند که تنگ در آغوشم

 را بشنوم.

کف دست برپیشانیش کوبید و  بي بود. باپشتش به بي

بي بي کیسه کاه  .«مي روم دنبال رحیم قصاب »:گفت

را کنار آخور کشید و رويش نشست با خستگي زانوانش 

گلِ بيفكر فرو رفت از وقتي که بيرا مالید و در 

 بي فقط حالا  شوهرش بود ؛ سالها گذشته و رفته بود.

 .عروس يخانه بیار پیاز بیار آب .است خالي بيِ

. اندازند مي دستش فامیل و طايفه که عروسي

 کاري خودش بار هر ، است کم اش تخته يك گويندمي

 خفا در را مهربانو او اما! بیفتد اش بچه که کند مي

ساروق لباس هاي نوزادي را از   چطور ، که بود ديده

صندوق بیرون مي آورد ؛ گرهش را باز مي کرد و يك 

چسباند به يك لباس ها را مي بوسید و به سینه اش مي

 ديده  .است داشتن بچه عاشق او. ريخت مياشك  و

 انداخته سینه زير به را خواهرش قنداقي يبچه که بود

 . درآورد را طفل به دادن شیر اداي تا بود

را  لحظه اي چشمش به میش افتاد ، به تندي دستش

، نصفه نیمه از بدن  بره از لبه آخور گرفت و بلند شد.

میش بیرون آمده وبه نظر درهمان حال مانده بود. 
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ي سیاه کدر جايي نور مثل تیلهچشمان میش مات وبي

گرفت و رارا نمي ديد. بي بي سر و زير دست هاي بره 

کثیف خشك آهسته بیرون کشید وبا پارچه کهنه و 

 رحیم شهر رفته بود» رد. ابراهیم از درِ آغل داد زد :ک

 تلف » «! گذشت کار از کار » « نرفتم ديگري دنبال  و

 علي صفر گذاشتي مي...  بود خودت تقصیر» «؟ شد

 است ماده»  «؟ اشَآوردي چرا ، نه اگر بكند را کارش

اهیم سطل و آفتابه را ابر «! شانس اين به تف» «نه«»؟

 . بي به دنبالشبرداشت و به طرف در رفت و بي

بره شیري را مي خوايم چكار ؟ بیا ذبحش کن ! زنت »

 یاورد. ولش کني اين هم مثل مادرشرا از زاچي در م

ابراهیم سطل را کنار چاه آب گذاشت  «حرام مي شود.

 نماي  بزار خوابیده بختم بيبي هخوابید بختم»: گفت  و

 رويش هم بره...  رفت مالم...  رفت جانم  حرام بشه

 بي و فكر بي خودت» «.بخوابد مادرش پاي زير برود

 بلند صداي با و غريد خودش با آهسته بيبي «. عقلي

.  ننداز اقبال و بخت تقصیر را چیز همه»:  گفت تري

 ناخواسته خداي اگر! است خوب هم خیلي بختت

 «نت افتاده بود ، خوب بود ؟ دام به کور و شَل يبچه

ي کدامشان مگر مردم بچه هاي ناقص دارن ؟ بچه»

 هايم بچه کنم شكر بايد رسید که من به  ناقص است ؟

 «! ؟ شدن مي کور و شل بودن اگر ، مردن

 ، بود ها هیزم کنار ته سرو که چوبي بزرگ هاون روي

 فشار محكم و گرفت دستهايش بین را سرش و نشست

 .داد

و بیار ... بچه را مي گويم . حتما تا به حال کار عمو بر»

ي در آغوش بي با بچهطولي نكشید که بي« تمام شده

اقلا بزار چار تا در و همسايه و فك و » برگشت و گفت:

 بي.  مزار سر بیان تو با نفر چند بزار  فامیل خبر کنیم

 بگويم بروم!... نه  بي بي! ...نه» «! نیستي که کار و کس

ام قبرستاني شد؟ بیايین برامان عزا داري چه ؟ بازم بچه

کنن؟ ، يا رخت سیاه بپوشن و به سر و کله شان بزنن 

 بسوزاند دل من براي کسي خواهم نمي ، نخواستم  ؟

 نوازش و ناز را اش بچه پنهاني  برود... بگويد واخ آخ

 «!من بدِش...  بگويد شكر را خدا و کند

ي سفید را تقريبا از دست بي هپارچ در پیچیده يبچه

بي کشید.خواست گره ساروق که کفن بچه شده بود را 

 باز کند که، بي بي بر سر خودش کوفت و گفت:

نكن ابراهیم نكن اگر ببیني هیچ وقت فراموشش نمي » 

ني مي کند کني و داغش روي دلت تا قیامت سنگی

ابراهیم زهر خندي زد و « ارمشاصلا من خودم می

 « ؟ آييبا کمر دولا چطور از شیب تپه بالا مي»گفت: 

ي پیكر سفید پیچ بچه را به سینه چسباند دو لبه

ي گشادش را هم آورد. کوچه پس کوچه ها را نیمتنه

 کش تپه بالا رفت. پشت سر گذاشت و از سینه

صفر سر قبر کوچك کنده، نشسته و منتظر بود. 

. قامت بلندش نداشت رخسار به رنگ. ديد را  هیمابرا

انگاري آب رفته بود و کوتاه به نظر مي رسید . لب و 

دهانش تناس بسته بود. خواست حواسش را پرت کند 

مانع شود  از میش بپرسد ؛ اما سمت ابراهیم شتافت تا

نكن جان عمو مگر بچه شده » که سر کفن را باز کند.

داري دل خودت را آتش مي كن اي که لج مي کني ن

ديگر طاقت ندارم چند تا را دادم خاک » «زني

 کبودي  ... کرد باز را گره «ببینم بايد را يكي اين  کردن

 آسمان هفت به را  وجودش بند بند از آه بچه  صورت

 و ابرو يصدقه قربان که نشد هم سبب ؛ اما. برد

 بچه پشته پر سیاه موهاي و کشیده چشماهاي

. صفر علي نبیند درشت نقل را کوچكش چانه  .نرود

بغض گلويش را قورت داد سر اشك هايش را بر گرداند 

بس است »و بچه را از دست ابراهیم گرفت و گفت: 

ديگر خودت رو از بین بردي . پارچه را گره زد و داخل 

مهربانو بي آنكه چشمهايش را باز کند با  «قبر رفت

د . به زحمت به طرف ديگر دست دنبال بچه گشت ، نبو

 ترسان  شید آن طرفش هم نبود.ک دست  غلتید
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 بود نشسته اجاق کنار بي بي. کرد باز را چشمانش

 تر دور ذغال روي لعابي قوري. غلیدمي اجاق سر کتري

 زحمت به بي بي «کو؟ بچه بيبي ، بيبي» .بود آتش از

: گفتو  بوسید را پیشانیش. رفت طرفش به و شد بلند

آبي به سر و صورت  ا توت... بُرد درمان و دوا براي ماما»

مهربانو بد گمان بي بي را پايید. بي بي  «بزني ، میاد 

کتري را برداشت و در پارچ ، آب نیم گرم درست کرد 

و با لگن به طرفش آمد. مهر بانو دستش را توي لگن 

گرفت و به هم مالید و بي بي آب ريخت . مشتي آب 

ین جا درمانش مي هم»زد . و گفت:  هم به صورتش

و رمز و راز خودش  "تلِِ فِلِ"اون »  کرد. بي بي گفت:

 «را دارد. دار و دوا را که با خودش راه نمي برد.

بي بي ، چاي باديان و تخم « ابراهیم چیزي شده؟جان»

شويد را در پیاله چیني ريخت و تكه اي نبات داخلش 

زيره "رفت مشغول «نه:» انداخت و بدستش داد وگفت

زرد و چهارزيره اتاق درست کردن شد. بوي روغن  "تو

ابراهیم وارد اتاق شد ، بي آن که مهربانو را  را پر کرد.

، جاي همیشگیش کنار اجاق نشست و به کندنگاه 

مهر بانو دل تو دلش نبود. منتظر بود  بالشت تكیه داد. 

ابراهیم چیزي بگويد و سر صحبت را باز کند. 

شمانش ، مشتاق اورا بجويد او هم غمزه بفروشد باچ

 خاک و تكیده  پشت چشم نازک کند. اما ، ساکت بود.

 سرد بي بي. بود خیره آتش هاي شعله به نشسته، آلود

 ابراهیم دست کنار را چاي يپیاله خاموش و

 : زد فرياد ، بود شده طاق طاقتش که مهربانو  .گذاشت

 ؟ گرفتید ماتم چرا ؟ شده چه بگويید هم من به»

! چشمانتان زمین را نگاه ز من مي دزديدا را خودتان

بچه دختراست ؟ حتما ... طفلكم دختر است  مي کند.

  « ايدشده دماغ و دل بي و "پِنچلِ"که شما 

 خود حال به  خاموش و کرَ دو هر ابراهیم و بي بي

 که ازوقتي  دلش اگرچه «!شدم سر به جان».بودند

. ولي سعي بر بود داده او به را خبر ، بود شده بیدار

 نفهمیدن کرد .

 مي خواست گوشش را بر روي گواهي دل کرَ و چشمش

بي بي، مهر بانو و نفر بندد. را به صورت پر ملال اين د

 را در آغوش گرفت و با صدايي گرفته گفت:

برايت بمیرم ، بمیرم براي دلت ... چه بگويم؟ بگويم » 

 «؟ م باز هم زحمتت هیچ شدده ؟ بگويیبچه مر

مهربانو خودش را از آغوش بي بي بیرون کشید ، به 

شوهرش که خیره به آتش اجاق بود ، نگاه کرد ودر 

بسترش وا رفت لحافت را بر سرش کشید و ضجه زد و 

 گريست.

 زير  صداي هاي هاي گريه دو زن به هم آمیخت و در

 . رفت بیرون ابراهیم. پیچید اتاق چوبي سقف

گويي جان گرفته بود.  بره بیگاه و گاه صداي از غلآ

حیوانكي نیم خیز مي شد و مي افتاد و دوباره تلاش 

. بند نافش آويزان بود. ابراهیم دوپاي میش را مي کرد

طناب پیچ کرد و به طرف در کشید و از آنجا به کوچه. 

کمرش را که راست کرد، پسر آسیبان سوار براسب مي 

سب ايستاد. پرسید : ب را کشید. ااس گذشت ، افسار

 ابراهیم براي تايید سرش را تكان داد.« تلف شده ؟»

 پسر آسیابان نفسش رامحكم بیرون داد و گفت: 

 جايي ببرم بده ، آسیاب سر روم مي...   صد حیف»

 و داد پسر به را طناب سر ابراهیم « کنم مي ولش

 جايي. اتاق سمت برد ، گرفت آغوش در را بره. برگشت

. بي که دور از آتش باشد کرد درست برايش کنج در

 و کرد راباز دهانش ابراهیم داشت، نگه را بره  بي سر

 بايد شود نمي طور اين »:گفت و ريخت دهانش در شیر

 « کن خلاص را من و خودت...  بكني کاريش يك

 مي فكري فردا اش حوصله نه و است وقتش نه الان»

 «کنم

 سر با را هايشاشك و زد پس را لحافت مهربانو
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چارقدش پاک کرد. نگاهي به بره کرد. سفید بود مثل 

 انگار و کردمي بع بع حیوان. سوزاند حالش به دل  برف.

 قدر اين مادرش ي سینه زير گرفتید مي »:بود قرار بي

 اينجا مگر!  خانه آوردين چرا اصلا  نكند صدا و سر

 لب از مهرسكوت ابراهیم «؟ است طويله و "کِز"

مادرش سر زا »ر بانو گفت : ه مهب خطاب و برداشت

ي مهربانو به خاطرش ي نديدهدرد و داغ بچه «رفت 

. زير لب گفت ؛کاش هجوم آورد ، دلش ريش ريش شد

زا رفته بودم. سپس صدايش را در دلش  سر من هم

ي ابراهیم هیبت مچاله کاش نبودم که انداخت و گفت

روي بره مانده بود، بلند  چشمان اشك آلودشرا ببینم. 

م پسر بود، دختر بود ، چه بود اقلا بگويد بچ»گفت : 

 «پسر بود »  بي بي چشم پايین انداخت و گفت: «؟

مهربانو لحافت را جلوي دهانش گرفت و نالید و ضجه 

 بي بي  يمويه و " بیجه و بتِِ "  وبا هاي هاي اوزد 

 بود، بهشت مرغ »: گفت و. دآم کوتاه بي بي. گرفت اوج

مهربانو  لحافت را از دستش بیرون کشید. «ورفت  پريد

 ساکت نمي شد.

 شدي  دردمند واگر بیمار بس کن ديگر...» بي گفت:بي

 چه خواهي مي آورد، آب چشمات ، شد سست سرت ،

 کنن؟جان مي درست حرف برايت مردم کم بكني؟

مهربانو لحاف بر سرکشید. صداي « کن بس ابراهیم

؛ وجاري و زنان زنان درَ و همسايه و اِلتي اِرشِي خنده

هايش غلتید و از کنار طايفه در گوشش پیچید. اشك

 هاي شب .رفت  گوشش در بالشت زير سرش فرو

 ابراهیم وقتي. بود گذرانده گريه با امشب مثل را زيادي

 به  شماره سه با و کرد مي او به را پشتش رختخواب در

گوش هايش  يپرده ، خرُخُر صداي ، رفت مي خواب

آزرد. مهربانو مدتي رُو به پشت راگاه تا طلوع آفتاب مي

شوهرش مي ماند. خیالات مي آمدند و مي رفتند. 

ابراهیم با او در رختخواب گاهي کار داشت... همان گاه 

هاي کمرش را شد. تا او بخواهد مهرههم زود تمام مي

روي تشك جا بیاندازد ، او به پهلو میچرخید و انگار از 

فت نبرد سنگین باز آمده باشد به خواب عمیقي فرو مي

 نشانش دور از را آب فقط که اي تشنه مثل مهربانو  !

 ؛ مزه مزه را هايش اشك شوري ، باشند داده

 مي سیاهش بخت  به و کرد مي پشت  .چشیدمي

 يدردانه ، ترسیدمي. بود سرد او با ابراهیم. گريست

را به اين خانه زندگي  درشت استخوان و سفید و سرخ

  بیاورد ، و جاي خودش هم انبار دم در باشد.

دو صباح ديگر اگر سردرد و چشم درد »بي گفت: بي

ري گرفتي من را تقصیر کار ندان ! نگو من مادر شوهر گ

 «کردم ، نگو دلسوزت نبودم که خدا را بنده نیستي!

از زير لحاف بیرون انداخت و مهربانو چشمهايش را 

گذارد گیرد؟ نميام را ميچه مي شود؟ خدا بچهگفت:

 کفر»: گفت بي بي  بخورد؟  تري شاش بچه به دامانمان

 خسته بچه ونگ ونگ از که آيد مي هم آنروز!  نگو

 سیاه در گوُه و شاش پُر هاي کهنه شستن از و شوي

 «! کني ها و ببري دهان به را دستانت ، زمستان

اني ها؟ توچه مي داني که د مي توچه »:گفت مهربانو 

 نیش خودم تني برادر و خواهر  چه برسرم آمده ؟ از

 گوشهايم چقدر هر  .شنیدم حرف همسايه در از خوردم

 مي چه تو.  نرفتن رو از دروازه را يكي کردم در يكي را

 شنیدم ، کردم رد خنده با را حرفها بدترين. بيبي داني

ري د جواب. است عقل شیرين گويند مي که

هايشان را ندادم فكر کردند گوشهايم سنگین است وري

 «و نشنیدم و نیش و کنايه هايشان را تكرار کردند

اما در دل حرف مي زد. جسته و  ابراهیم ساکت بود.

گريخته حرفهاي زنانه به گوشش رسیده بود. مردان 

وقتي ابراهیم تنها به  آبادي هم ، کم از زنانشان نبودند.

حمام مي رفت، همسالانش تن و بدن دوسه پسر بچه 
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کردند و آب بر سر و گوششان مي ريختند را کیسه مي

 کردند.نكاه مياو و با دلسوزي به 

هايم را که ارث بابايم بود، اگر بگويم مي دانم کي پول» 

 بشآ و نون.  ام خانه به آمد   دزديد ، باور نمي کنید.

ها را از سر وابرختخ آمدم و انبار رفتم من تا و خورد را

 بقچه همه آن زير از را پولها و داد پايین  صندوق

 دادم تكیه گفت و کرد چشمم در انگشت بعد و برداشت

 بستن بقُبَند جَنم که هستي زني چطور تو!  ريخت ،

 بود، آمده اشپي در که چیزي گرفتن بدون! نداري

 «! رفت

خاطر ب را روز آن. است اشعمه کار فهمید نگفته ابراهیم

د هاي بسته را تا سقف داشت که مجبور شد بقبن

 کي گفتيمي کلام يك  لال بودي ؟» : بچیند. گفت

 «؟ برده

 هک لگدهايي و مشت ياد. آورد پايین را صدايش ابراهیم

 ردمک گمان من».افتاد ، بود کوبیده زنش يکله و سر به

 ار هوايت که دادي بردارت به را پولها. است خودت کار

 دم جايي براي رفتنشته باشد ... که اگر طلاقت دادا

ها ! پس از فكرت »مهربانو گفت:  «داشته باشي! 

 «اي. ، دلت را پیش پیش کنده هگذشت

 مهربانو سرش را زير لحاف برد. ابراهیم دراز کشید.

 خانهصندوق به ابراهیم براي لحاف  بي براي آوردنبي

 .رفت

ر شد. چند بار بیدا بيبي که بود شده حلال نماز  

پس از ديگري  خروس هاي ده يكي .ابراهیم را صدا زد

. گذاشتند مي برسرشان را ده  دم مي گرفتند. گاه باهم

 قوس و کش بدنش به کشید، خمیازه ابراهیم

 :گفت تعجب با  بره خالي جاي به افتاد چشمش  .داد

 چشم را وبر دور بيبي «!  باشد نیافتاده اجاق توي  »

حتما خودش را به صندوق خانه »اند وگفت: گرد

ابراهیم بلند شد به اتاق پشتي برود که صداي « کشیده 

ابراهیم و بي بي نگاهي  همان نزديكي ها بلند شد.ز بره ا

به هم کردند و با چشم به دنبال بره گشتند. سر بره از 

زير لحاف بیرون آمده بود. ابراهیم به طرف بستر مهر 

 زور به  ي زيادبانو رفت. مهر بانو که چشمانش از گريه

 ييقه چاک لاي از را پستان ، شد مي باز کش نیم

 به سمت بره برد وبه دهانش فشرد. ، دآور در پیراهن

مهربانو صداي خرخر ابراهیم را که شنید به کمك 

دستانش و ديوار سر پا شد. سراغ بره رفت. از زير 

وش گرفت و به دستانش گرفت و بلند کرد و در آغ

  سمت رختخواب برگشت.

بي ي بيابراهیم و بي بي دوباره به هم نگاه کردند. زانوها

ي را از زير سینه زمین نشست. ابراهیم برهتا شد روي 

تي بي بي زائو را تنها گذاش»زنش بیرون کشید و گفت : 

ه خاکي برسرم شد! پاک جني ؛ رفتي و آمدي ، ببین چ

  «منم نگفتم حلالش کن ؟ »بي گفت: بي «شده! 

 تا  ؟من پیگیر ذبحش باشم اشت کهچه گوشتي د»

-شب مهربانو « بگیرد جان بگذار، جگر سر دندان قربان

 و زدمي سر طويله به ، بودند خواب خانه اهل که هايي

 اما. بگیرد دهان به را پستاننوک داشت مي وا را بره

ن تكا با را سرش و چشیده را همسايه گاو شیر ، بره

 که روزي  رها مي کرد.دادن از زير دست مهربانو 

 مي زمین بر گوسفند و شتر و گاو مكه در حاجیان

 شش شیشك عمو. کرد خبر را صفر عمو ، ابراهیم زدند،

 گفتن با و ريخت آب دهانش در. کرد قبله به رو را ماهه

 با که چوبي دسته گزلیك ، الرحیم الرحمن الله بسم

يِ تیز شده را به گلوي نازک ردهخو صیقل قیراقِ سنگ

حیوان کشید. خون سرخ ، پشم سفید بره را رنگین 

 کرد.
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مهربانو از حمام برگشت. چشمش که به پوست کنده 

 دستش از هالباس يبقچه ؛ افتاد بره خوني و مچاله  و

 دستي دو و گفت وايي واي. شد سست زانوهايش. افتاد

.کشید تیر پستانهايش سر. کوبید برسرش
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